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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمدلله رب العالمين، والصلاه و السلام علي نبينا محمد و علي آله و صحبه اجمعين. اما بعد . . .

اين جزوه شامل مهمترين نكات ماده توحيد سال دوم دبيرستان در معاهد علمي بر اساس كتاب عقيده واسطيه، تاليف شيخ السلام ابن تيميه مي باشد. از خداوند بزرگ خواهانيم كه اين تذكره را همانند اصل پر بار آن، پر منفعت گرداند. انه جواد كريم. 

شيخ الاسلام ابن تيميه
ايشان عالم علامه، شيخ الاسلام ((تقي الدين احمد ابن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميه)) است كه در روز دهم ربيع الاول سال 661 هجري در شهر ((حران)) ديده به جهان گشود. و سپس همراه با خانواده اش به دمشق مهاجرين كرد، و اين شهر را براي هميشه محل اقامت خود قرار داد. 

ايشان رحمه الله- عالمي بزرگ، چراغي درخشان و مجاهدي مشهور بود كه با عقل، فكر، و جسم خود در راه خدا جهاد نمود. او همواره داراي حجتي قوي بود كه كسي را توان رويارويي با آن نبود و در راه خدا از سرزنش كسي هراس نداشت كه هنگام آشكار شدن حق، آن را بر زبان آورد. و به همين خاطر بود كه از سوي صاحبان سلطه و حكم به ايشان محنتهاي زيادي وارد گرديد. او دفعات بسياري به زندان رفت و بالاخره نيز محبوس در زندان قلعه دمشق، در روز بيستم شوال سال 728 هجري به رحمت الهي پيوست.

عقيده واسطيه
كتاب مختصر و جامعي است كه بايد آن را خلاصه عقيده اهل سنت و جماعت پيرامون اسماء و صفات خداوند، مسئله ايمان به خدا، روز قيامت، و ديگر موضوعات مربوط به عقيده دانست، كه از روش علمي اهل سنت گرفته شده است. 

و سبب تاليف آن اين بود كه بعضي از قاضيان منطقه ((واسط))( نام منطقه اي است بين كوفه و بصره در جنوب عراق). از گرايش مردم به اعمالي كه آكنده از بدعتها، گمراهي ها و خرافات بود، به نزد شيخ الاسلام ابن تيميه شكايت نموده و از ايشان خواستار شدند تا به صورت مختصر در باب عقيده كتابي را به نگارش در آورند، كه نشانگر راه اهل سنت و جماعت در مورد مسائل مربوط به اسماء خداوند و صفاتش، و ديگر مسائل عقيدتي باشد. و به همين دليل بود كه اين كتاب و عقيده، ((عقيده واسطيه)) نام گرفت. 
اهل سنت و جماعت
كساني هستند كه در اعتقاد و قول و عمل خود بر راه رسول خدا و اصحابش گام بر مي دارند و علت تسميه آنان به اين اسم تمسك آنان به سنت رسول خدا و اتفاق آنان بر آن است. 

اعتقاد اهل سنت و جماعت
عبارت از ايمان به الله، ملائكه اش، كتابهايش، پيامبرانش و قضاء و قدر (خير و شر آن) است.
- پس ايمان به الله، ايمان به وجود او، ربوبيتش (پروردگاريش)، الوهيتش (معبود به حق بودنش)، اسمائش، و صفاتش را متضمن مي شود. 

- و ايمان به ملائكه، ايمان به وجود آنان، و ايمان به اسم كساني از آنان است كه نامشان را مي دانيم، همانند جبرييل و همچنين ايمان به صفت كساني از آنان را كه صفت آنان را مي دانيم (باز هم مانند جبرييل) را متضمن مي گردد كه ايمان به اعمال و وظايف آنان را نيز شامل مي شود. براي مثال، عمل جبرييل كه نزول وحي مي باشد. يا عمل مالك( نام فرشته نگهبان و مسئول جهنم است) خازن جهنم. 

- ايمان به كتابهاي آسماني، كه بايستي ايمان داشته باشيم كه اين كتابها از سوي خداوند فرستاده شده و خبرهاي آنان راست بوده است و اسامي برخي از اين كتابها كه نامهاي آنان را مي دانيم (مانند تورات)، صدق و راست است. و به كتابهاي ديگري نيز كه نام آنان را نمي دانيم بايد بطور عموم ايمان آورد، و در صورت عدم نسخ احكام آنان، بايد به احكام آنان التزام ورزيد. 

- و ايمان به پيامبر متضمن اين مي گردد كه ايمان بياوريم كه همه پيامبران در رسالتهاي خود صادق بوده اند، و به پيامبراني كه نامهاي آنان را مي دانيم ايمان پيدا كرده، و در صورت عدم شناخت نامهاي آنان، به آنان ايمان اجمالي بياوريم. و آنچه اين رسولان از آن خبر داده اند را نيز بايد تصديق نمود، و به احكام غير منسوخ شريعت آنان التزام ورزيد. و بايد دانست كه همه شريعتهاي گذشته، به شريعت  محمد صلى الله عليه وسلم  منسوخ گرديده اند.

- ايمان به روز آخرت متضمن مي گردد كه به تمام چيزهاي كه نبي كريم در مورد بعد از مرگ خبر داده اند ايمان آورد. 

-وايمان به قدر متضمن مي گردد تا ايمان آوريم كه وقوع هر چيزي به قضاء خداوند و قدر وي بوده است. 
روش اهل سنت در اسماء خداوند و صفات وي
طريقه اهل سنت بر اين است كه هر آن چيزي را كه خداوند در كتابش، و توسط رسولش بر خود به ثبت رسانيده است، اثبات مي كنند، و اين اثبات بدون هيچ گونه تحريف، تعطيل، تكييف (چگونگي) و تمثيل (مشابهت) صورت مي پذيرد. 

تحريف چيست؟
تحريف به معناي تغيير است و اصطلاحاً به تغيير لفظ نص و يا معناي آن تلقي مي گردد. 

نمونه اي از تغيير لفظ: مثلاً تغيير اين قول خداوند كه مي فرمايد: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً) (النساء: من الآية164) 

(معني): ((و خداوند با موسي سخن گفت.)) 

كه به جاي اينكه ((الله)) به رفع قرائت شود، آن را به نصب قرائت نمود، تا متكلم بجاي خداوند موسي باشد. 

و مثال تغيير معنا: اين است كه مثلاً استواء خداوند بر عرشش را بجاي ((علو)) و ((استقرار)) به استيلاء و ملك تفسير كنيم، تا معناي استواء حقيقي از او منتفي گردد. 

تعطيل چيست؟

تعطيل در لغت به معناي ترك و تخليه مي باشد، و اصطلاحاً بر انكار صفات و اسماء واجبه خداوند تلقي مي شود. كه اين انكار ممكن است كلي بوده (همانند تعطيل جهميه)، و يا اينكه جزيي باشد (همانند اشعريه) كه بجز هفت صفت از صفات خداوند، همه را انكار مي كنند. اين هفت صفت در اين قول خلاصه مي شوند: 

حي عليم قدير و الكلام له اراده و كذالك السمع و البصر. 

تكييف و تمثيل، و فرق ميان آنان: 

تكييف: اثبات كيفيت و چگونگي صفت است. مانند اينكه گفته شود: ((استواء خداوند بر عرشش، بدين صورت و يا بدان صورت بوده است.)) 

و تمثيل: اثبات همانند، نظير، و شبيه براي چيزي است. مانند اينكه گفته شود: ((يد الله (دست خداوند) مانند دست انسان است. و فرق ميان اين دو اين است كه: تمثيل، ذكر صفت است كه در شيء همانند و مماثل مقيد مي گردد. اما تكييف، ذكر صفت است بدون مقيد نمودن آن به چيزي. 

حكم اين چهار مسئله (تحريف، تعطيل، تكييف و تمثيل) چيست؟ 

كلاً اين چهار امر حرام مي باشند و بسياري از آن در زمره كفر و يا شرك قرار مي گيرند. و به همين دليل است كه اهل سنت و جماعت از اين چهار مسئله مبرا مي باشند. و واجب اين است كه ظاهر الفاظ وارد شده در بيان اسماء و صفات الله تعالي را گرفته و معتقد بود كه اين الفاظ حقيقتي شايسته عظمت و كبرياي او دارند. و دليل اين گفته اين است كه: 

1- صرف و تغيير اين امور از ظاهر آن، مخالف طريقه و روش رسول كريم و اصحابش مي باشد. 

2- نسبت دادن اين الفاظ به مجاز (يعني اينكه بگوييم ظاهر كلمات منظور نيست بلكه منظور معني ديگري است كه با معني اصلي كلمه ارتباطي دارد) سخن راندن در مورد خداوند بدون علم و آگاهي است كه حرام مي باشد. 
اسماء خداوند و صفات توفيقي وي
و اينكه آيا اين اسماء و صفات از جمله محكم ( محكم: آياتي را گويند كه حقيقت آنها معلوم و آشكار باشد). 
 و يا متشابه ( متشابه: آياتي را گويند كه حقيقت (كيفيت) آنها را فقط الله تعالي مي داند.) مي باشند. 
اسماء خداوند و صفات او ((توفيقي))(توقيف: متوقف كردن عقل در تصرف در امور معين و مسائل توفيقي مسائلي است كه از طرف خدا تعيين مي شود و عقل و اجتهاد نمي توانند در آن دخالت كنند زيرا از محدوده تخصص آنها خارج است) مي باشند. و توقيفي به اين معني است كه اثبات و نفي آن در حد كتاب و سنت توقف مي كنند. يعني اينكه نمي توان آنها را اثبات و يا نفي نمود، مگر با تمسك به دليل و حجتي از كتاب و سنت. و عقل در اين مسئله هيچ جا و مجالي ندارد. چون اين مسائل از حيطه عقل فراتر مي روند. و اسماء خداوند و صفات او در معنا محكم و معلوم بوده، و در حقيقت آن متشابه مي باشند، چون حقيقت آن را بجز خداوند كس ديگري نمي داند. 

اسماء خداوند غير محصورند
اسماء خداوند در عددي معين منحصر نمي گردند چون رسول خدا در دعاي به ثبت رسيده مي فرمايد ((اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احداً من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك)). (معني): ((خداوندا، از تو مي خواهم با توسل به هر اسمي كه از آن تو است، و تو خود را بدان خوانده اي، و يا در كتابت نازل نموده اي، و با كسي از بندگانت را به آن آگاهي داده اي، يا در علم غيب نزد خود نگاه داشته اي.)) 

در نتيجه احاطه و حصر و علم به آنچه در علم غيب و نزد خداوند مي باشد غير ممكن است. و از جمع بين اين دعا و حديث ديگري كه عنوان مي كند: خداوند را (نود و نه) اسم است كه هر كسي آن را بر شمارد وارد بهشت مي گردد. ((نتيجه گرفته مي شود كه در اين مسئله هيچ اشكالي وجود ندارد، چون ممكن است خداوند را اسماء ديگري باشد. به عنوان مثال هنگامي كه كسي مي گويد: ((پنجاه سپر دارم كه آنها را براي جهاد آماده كرده ام))، اين گفته با اين مسئله منافاتي ندارد كه اين شخص ممكن است سپرهاي ديگري نيز داشته باشد، اما پنجاه عدد از آن را به جهاد اختصاص داده است. و معناي احصاء و يا بر شمردن اسماء خداوند اين است كه لفظ و معناي آن را بداند، و به مقتضاي آن خداوند را عبادت كند. 

ايمان به اسماء خداوند چگونه انجام مي پذيرد؟ 

اگر اسم ((متعدي))( اسم متعدي اسمي است كه در ريشه لغوي آن احتياج به مفعول دارد) باشد، پس ايمان به آن مستلزم اثبات اسم، و اثبات صفتي كه متضمن آن است، و اثبات اثري است كه بر آن اسم مترتب مي گردد. براي مثال هنگامي كه مي گوييم ((رحيم)) در نتيجه اسم ثابت مي شود كه همان رحيم است، و صفت ثابت مي شود كه همان صفت ))رحمت)) است، و اثر آن نيز ثابت مي گردد، به معناي اينكه خداوند توسط صفت رحمت به بندگان خود رحم مي ورزد. و اگر اسم ((لازم))( اسم لازم اسمي است كه در ريشه لغوي آن احتياج به مفعول ندارد و به فاعل اكتفا مي كند) باشد، پس ايمان به آن مستلزم اثبات اسم، و اثبات صفت آن است. مثلاً هنگامي كه مي گوييم ((الحي)) در نتيجه اسم ثابت مي گردد كه همان ((حي)) است، و صفت نيز ثابت مي گردد كه همان صفت ((حيات)) است. 

اقسام صفات از لحاظ ثبوت و عدم
اين صفات به دو دسته تقسيم مي شوند: صفات ثبوتي: كه همان صفاتي هستند كه خداوند آن را بر خود ثابت كرده است، مانند ((حيات)) و ((علم))، و صفات سلبي: كه خداوند آنان را از خود نفي كرده است. همانند ((اعياء)) (خستگي) و ((ظلم)). پس ايمان به نفي صفت سلبي و اثبات ضد آن واجب است. در نتيجه هنگامي كه خداوند مي فرمايد:) وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) (الكهف: من الآية49). (معني): ((و خداوند به هيچ كس ظلم نمي كند))، پس ايمان به نفي ظلم از خداوند و همچنين اثبات ضد آن كه همان ((عدل)) است (عدلي كه هيچ ظلمي در آن نيست)، واجب مي باشد. 

اقسام صفات از لحاظ دوام و حدوث

اين صفات نيز به دو دسته تقسيم مي شوند: 

صفات دائمي: كه همواره خداوند به آنان متصف بوده و هست. همانند ((علم)) و ((قدرت)). و به صفات ذاتيه معروفند. 

وصفات متعلق به مشيت (اراده): كه اگر بخواهد آنان را انجام مي دهد، و اگر نخواهد آنان را انجام نمي دهد. مانند نزول( بايستي توجه داشت كه نزول لايق به باريتعالي است و به افعال مخلوقات هيچ شباهتي ندارد) خداوند به آسمان دنيا كه به صفات فعليه معروفند. ممكن است صفتي هم ذاتيه، و هم فعليه باشد. همانند ((كلام)). چون با توجه به اصل آن، اين صفت، صفتي ذاتيه است. چون خداوند همواره متكلم بوده و هست. و با توجه به آحاد و افراد امري كه بدان تكلم مي كند، و جزء بجزء بودن آن، اين صفت، صفتي فعليه است، چون به اراده و مشيت خداوند بستگي دارد. 

الحاد
الحاد در لغت به معناي ميل و دوري است، و اصطلاحا: ((دوري از امر كه اعتقاد و يا علم و عمل بدان واجب است)) را معني مي دهد. 

الحاد ممكن است در اسماء خداوند باشد. همان گونه كه خداوند مي فرمايد: )وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ) (الأعراف: من الآية180) (معني): ((و كساني را كه در اسماء او الحاد مي ورزند رها كنيد.))

و ممكن است در آيات خداوند باشد. همان گونه كه مي فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا) (فصلت: من الآية40)(معني): ((كساني كه به آيات ما الحاد مي ورزند بر ما پنهان نيستند.)) 

انواع الحاد در اسماء خداوند چهار گونه است

1- اينكه جزيي از آن را انكار كند، و يا اينكه صفاتي كه بر اين اسماء مترتب مي گردند را انكار كند. همانند ((جهميه)). 

2- اينكه خداوند را به نامي بخواند كه او خود را به اين نام نخوانده است. همانند نصاري كه او را ((پدر)) مي خوانند. 

3-اينكه اعتقاد داشته باشد اسمي از اسماء او بر مشابهت خداوند به خلقش دلالت مي كند. همانند ((مشبهه)). 

4- اينكه از اسم خداوند، اسمي را براي اصنام (بتها) مشتق كند. همان گونه كه مشركين، ((عزي)) را از ((عزيز)) مشتق نموده و بتي را به اين نام مي خواندند. 

و الحاد در آيات بر دو نوع است

1- الحاد در آيات كونيه: كه همانند مخلوقاتند، و انكار انفراد خداوند در خلق را معني مي دهد. مثلاً اعتقاد داشته باشد كه كسي غير از خداوند در آفرينش، و يا جزيي از آفرينش دست داشته باشد. و يا اينكه كسي را در خلقت همكار و شريك خداوند قرار دهد. 

2- الحاد در آيات شرعيه: كه همان وحي نازل بر انبياء است، و تحريف، تكذيب، و يا مخالفت با آنان را معني مي دهد. 

طريقه قرآن و سنت در صفات خداوند از لحاظ اجمال و تفصيل
روش قرآن و سنت غالبا عبارت است از اجمال در نفي، و تفصيل در اثبات. چون در امر تنزيه، اجمال در نفي بسيار كاملتر و شامل تر از تفصيل در آن است. و نيز تفصيل در اثبات بسيار بليغ تر و بهتر از مدح به صورت اجمال است. و به همين خاطر صفات ثبوتي بسياري را در قرآن و سنت مشاهده مي كنيم. همانند سميع، بصير، عليم، قدير، غفور، رحيم . . . اما صفات سلبيه بسيار كم هستند. همانند نفي ظلم، و نفي خستگي، و نفي غفلت، و نفي ولادت، و نفي شريك، و نفي همتا، و نفي همكار. 

سوره اخلاص
كه عبارت است از: 

)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (الاخلاص:4-1)
(معني): ((بگو كه او خداي يكتا است. آن خدايي كه بي نياز است. هرگز نزاييده و زاييده نشده است. و نه هيچ كس مثل و همتاي او است.)) و به اين دليل سوره اخلاص ناميده شده است كه خداوند آن را به خود اختصاص داده و خالص گردانيده است، و در آن بجز امور متعلق به اسماء و صفاتش چيز ديگري ذكر نشده است. و باز هم به اين دليل كه قاري آن را از شرك و تعطيل خلاص مي گرداند. و سبب نزول اين سوره اين بود كه مشركين از نبي صلى الله عليه وسلم خواستند تا نسب پروردگارش را بگويد و عنوان كند كه او از چه ساخته شده است. اين سوره معادل يك سوم قرآن است. و دليل آن اين است كه خبرهاي قرآن از سه بخش تشكيل شده‌اند: 

(خبرهايي در مورد خداوند)، (خبرهايي در مورد مخلوقات خداوند) و (احكام) كه همان اوامر و نواهي مي باشند. و سوره اخلاص نوع اول را شامل مي شود كه همان خبرهايي در مورد خداوند است. 

اسماء خداوند در اين سوره بدين ترتيبند: الله، الأحد، الصمد. الله همان مألوه(أله) معبود است كه بايد به او عشق ورزيد و او را تعظيم نمود. و احد، جدا از هر گونه شريك و مماثل و همتا است. و صمد، او است كه در صفاتش كامل بوده و جميع مخلوقاتش فقير درگاه اويند. و در اين سوره صفتهاي خداوند وجود دارند كه از همين اسماء گرفته مي شوند: 

1- الوهيت.

2- احديت.

3- صمديت. 

4- نفي فرزند از او. چون او بي نياز از فرزند بوده و هيچ شبيهي ندارد. 

5- نفي زاييده شدن او. چون او خود خالق همه چيز بوده، و او است كه قبل از او چيزي نيست. 

6- نفي همتا بر او. يعني كسي كه در صفات با او برابري كند. چون خداوند به علت كمال صفاتش هيچ مثل و همتايي ندارد. 
آيه الكرسي

آيه الكرسي عبارت است از اين قول خداوند: 

)اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (البقرة:255) 
(معني): ((الله يكتا است و جز او الهي نيست، و او حي و قيوم است، هرگز او را كسالت و خواب فرا نمي گيرد، او است مالك آنچه در آسمانها و زمين است، چه كسي مي تواند كه در پيشگاه او به شفاعت برخيزد مگر به اجازه او، علم او محيط است بر آنچه در آينده خواهد آمد و آنچه در گذشته است، و هرگز كسي نمي تواند هيچ چيز از علم او را احاطه كند، مگر آنچه او بخواهد، كرسي او از آسمانها و زمين فراتر رفته، و هرگز حفظ آنان او را به زحمت نياندازد، و او است برتر و پر عظمت.)) و به اين دليل آيه الكرسي ناميده شده است كه در آن ذكر كرسي به ميان آمده است. اين آيه عظيم ترين آيه كتاب خداوند است. و كسي كه آن را در شبي بخواند، خداوند بر او حافظي قرار خواهد داد تا جايي كه شيطان نمي تواند تا به هنگام صبح به او نزديك گردد. و اين اسماء خداوند را در بر دارد: ((الله))، ((الحي))، ((القيوم))، ((العلي))، ((العظيم)) و معاني اين اسامي به ترتيب عبارتند از: 

حي: داراي حيات كامل است كه متضمن كاملترين صفات مي گردد، و اين صفات از عدم پيشي گرفته و زوال نمي پذيرند. 

قيوم: همان قائم به نفسش و قائم بر ديگران است. پس او به ديگران احتياجي نداشته و غني بوده و همه چيز محتاج او است. 

العلي: يعني به ذاتش عالي و والا بوده و بالاي همه چيز باشد. و به صفاتش عالي و در كمال باشد. پس هيچ عيب و نقصي در او نيست. 

عظيم: داراي عظمت است كه همان جلال و كبرياء مي باشد. 

اين پنج اسم، پنج صفت از صفات خداوند را در بر دارند. و صفات ديگر او در اين آيه از اين قرارند: 

6- انفراد خداوند به الوهيت. 

7- نفي خواب و خستگي از او، به علت كمال حيات و قيوميت او. 

8- انفراد و يگانگي او به ملك و سلطه شامل بر همه چيز، چون هر چه در آسمانها و زمين است از آن او است. 

9- كمال عظمت و سلطان او به صورتي كه هيچ كس نمي تواند بدون اجازه او، نزدش شفاعت كند. 

10- كمال علم او و شامل بودن اين علم بر همه چيز (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) كه مربوط به زمان حال و آينده است، (وَمَا خَلْفَهُمْ) كه زمان گذشته را شامل مي گردد. 

11- مشيت و اراده او. 

12- كمال قدرت او، كه پي بردن به آن از مشاهده عظمت مخلوقاتش نتيجه گرفته مي شود. (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ).

13- كمال علم، قدرت، حفظ و رحمت او (وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا) يعني حفظ و نگهداري آنها بر او گران و سنگين نمي آيد و او را عاجز نمي گرداند. 

(كرسي)

كرسي موضع دو قدم رحمن، سبحانه و تعالي است، و عظمت آن همان گونه است كه در حديث آمده است ((ما السموات السبع و الأرضوان السبع بالنسبه الي الكرسي الا كحلقه القيت في فلاه من الأرض و ان فضل العرش علي الكرسي كفضل الفلاه علي تلك الحلقه)). 

(معني): ((هفت آسمان و هفت زمين در مقايسه با كرسي همانند حلقه اي هستند كه در فلاتي از كره زمين انداخته شده باشند، و به راستي فضل عرش بر كرسي همانند فضل آن فلات است بر آن حلقه)). 

اين امر به عظمت خالق سبحانه و تعالي دلالت مي كند. و كرسي با عرش فرق دارد. چون كرسي موضع دو قدم خداوند بوده و عرش همان است كه خداوند بر آن مستوي گرديده است. و احاديث نيز بر مغايرت اين دو دلالت دارند. 

معني اين قول خداوند چيست؟

(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (الحديد:3) 
(معني): او است اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چيز آگاه است. 

اين اسماء چهارگانه را حضرت رسول الله بدين گونه تفسير كرده اند (صحيح مسلم. كتاب الذكر و الدعاء. باب ما يقول عند النوم و اخذ المضجع 2713.)كه: اول يعني آنكه قبل از او چيزي نيست. و آخر يعني آنكه بعد از او چيزي نيست. و ظاهر يعني آنكه بالاي او چيزي نيست. و باطن يعني همان كه نزديكتر از او چيزي نيست. و اين قول او: (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) يعني اينكه علم او به صورت جمله و تفصيل همه چيزي را احاطه كرده است. 

(علم الله)

علم يعني ادراك حقيقت يك شيء- و علم خداوند تعالي كامل بوده و به صورت جمله و تفصيل (كلي و جزيي) بر همه چيز احاطه دارد- از دلايل علمي كه به صورت جمله مي باشد، اين سخن او است: ) وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة: من الآية282) 
(معني): ((خداوند به تمام چيزها آگاه است. 

و از دلايل علم تفصيلي او، اين گفته او است: )وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام:59) 
(معني): ((و كليدهاي غيب نزد او است، و هيچ كس بجز او بدان علم ندارد، و او علم دارد به هر آنچه در دريا و خشكي است، و هيچ برگي از درختي نيافتد مگر اينكه او بدان علم دارد، و هيچ دانه اي در تاريكي هاي زمين، و هيچ تر و خشكي وجود ندارد مگر اينكه در كتابي مبين نوشته شده است.))

مفاتح الغيب (كليدهاي غيب)
((مفاتح الغيب)) كليدهاي و يا خزائن غيب خداوند مي باشند كه ذكر آن در اين قول پروردگار آمده است: 

(إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (لقمان:34) (معني): ((همانا علم ساعت (قيامت) نزد خداوند است، و او باران را فرو بارد، و مي داند چه چيزي در رحمها وجود دارد، و هيچ كس نمي داند كه فردا چه خواهد كرد، و هيچ كس نمي داند به كدام سرزمين مرگش فرا مي رسد، و به راستي خداوند بر همه چيز عالم و آگاه است.)) و معناي خبير، همان آگاه بودن به باطن امر مي باشد. 
(قدرت)

قدرت: به معناي تمكن و توانايي انجام كاري است، به شرط اينكه در اين توانايي، عجز هيچ راهي نداشته باشد. و قدرت خداوند قدرتي است كه همه چيز را شامل مي گردد، و دليل آن نيز اين آيه است: 

(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة: من الآية284) (معني): ((و خدوند بر همه چيز قادر است.))

(قوت)

قوت: به معناي تمكن و توانايي انجام كاري است در صورتي كه ضعف و سستي در آن راهي نداشته باشد، و دليل آن نيز اين قول خداوند است: )إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (الذريات:58)(معني): ((به راستي خداوند بسيار رزق دهنده داراي قوت متين است.)) و متين به معناي قوت شديد و بسيار است. فرق ميان قوت و قدرت در اين است كه از سويي قوت خاصتر از قدرت بوده، و در وجهي ديگر عامتر از قدرت مي باشد. قوت را اگر به قادري داراي عقل و شعور منسوب داريم، خاصتر مي گردد، چون عبارت مي شود از قدرت و زيادتر از قدرت و اگر قوت را در رابطه با عموم مكانش در نظر بگيريم - چون مي تواند هم ذي شعور (همانند انسان) و هم بي شعور (همانند آهن و سنگ) را شامل گردد- عام تر مي گردد. براي مثال به آهن كه داراي شعور نيست، مي توان گفت قوي و داراي قوت، اما نمي توان گفت قادر. 
حكمت و معني حكيم

حكمت عبارت است از قرار دادن اشيا در موضع شايسته اش، كه از روي دقت و ظرافت صورت مي گيرد. و دليل متصف بودن خداوند به حكمت، اين قول او است:(وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (التحريم: من الآية2)
(معني): ((و او داراي علم و داراي حكمت است.)) كلمه حكيم دو معني دارد: يكي اينكه به معناي داراي حكمت است، در نتيجه به هيچ مسئله اي امر نداده و شيء را خلق نمي كند، و مسئله اي را نهي نمي كند، مگر از روي حكمت، و ديگر آنكه به معناي حاكم است، كه به هر امري كه اراده كند حكم مي دهد و كسي را ياراي بازجويي و مواخذه او نيست. 

انواع حكمت خداوند

حكمت خداوند بر دو نوع است: حكمت شرعيه و حكمت كونيه. محل و مكان حكمت شرعيه، همان شرع است كه عبارت از اموري هستند كه پيامبران توسط وحي خداوند دريافت داشته و ابلاغ نموده اند كه در نهايت دقت و ظرافت آمده اند. و حكمت كونيه محلش كون (هستي) و يا مخلوقات خداوند مي باشند. در نتيجه هر آن چيزي را كه خداوند خلق نموده است از روي نهايت دقت و مصلحت بوده است. 

انواع حكم خداوند

حكم خداوند نيز بر دو نوع است: حكم كوني، و حكم شرعي. حكم كوني همان است كه خداوند به وسيله آن و به مقتضاي آن چيزي را مقدر نموده و يا مي آفريند. و دليل آن نيز اين قول خداوند در مورد برادران يوسف است كه: (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي) (يوسف: من الآية80) (معني): ((هرگز از اين سرزمين بر نخيزيم، تا اينكه پدرم اجازه دهد، يا خداوند درباره من حكمي فرمايد.)) و حكم شرعي همان است كه خداوند به مقتضاي آن امري را شرع مي كند. و دليل آن اين آيه است: (ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) (الممتحنة: من الآية10)(معني) : ((آن همان حكم خداوند است كه در ميان شما حكم مي كند.)) 

(رزق)

عبارت از بخشيدن و اعطاي چيزهايي است كه به شخص مرزوق (كسي كه رزق به او داده مي شود) نفع مي رساند. و دليل آن نيز اين قول خداوند است: )إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ) (الذريات: من الآية58) (معني) : ((به راستي خداوند است كه رزق دهنده مي باشد.)) )وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (هود: من الآية6) (معني): ((و هيچ جنبنده اي بر روي زمين نيست مگر آنكه روزيش بر خداوند است.)) و بر دو نوع است: رزق خاص و رزق عام. 

رزق عام: همان رزقي است كه توسط آن بدن قوام مي يابد، كه همان طعام و شراب و غيره را تشكيل مي دهد، و همه مخلوقات را شامل مي گردد. و رزق خاص: رزقي است كه توسط آن قلب اصلاح مي گردد، و شامل علم و ايمان و عمل صالح مي باشد. 

مشيت خداوند
همان اراده كوني او است كه عام بوده، و همه افعال خود او و بندگان او را شامل مي شود. و دليل اين مشيت در افعال خداوند، اين آيه است: )وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا) (السجدة: من الآية13)
(معني): ((و اگر مي خواستيم، همه را هدايت مي كرديم.)) و دليل اين مشيت در افعال بندگان خداوند، اين آيه است: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ) (الأنعام: من الآية137) ((و اگر خداوند مي خواست، آن را انجام نمي دادند.))

اراده خداوند و اقسام آن

اراده خداوند، صفتي است از صفات او، و بر دو نوع است: اراده كونيه، كه به معناي مشيت است. و اراده شرعيه كه به معناي محبت است. دليل اراده كونيه خداوند، اين آيه است: )فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ) (الأنعام: من الآية125) (معني): پس كسي را كه خداوند اراده كند كه هدايت دهد، سينه اش را به اسلام روشن و منشرح مي گرداند.  و دليل اراده شرعيه خداوند، اين قول او است. )وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) (النساء: من الآية27) (معني): ((و خداوند اراده كرده است كه توبه شما را بپذيرد.)) 

فرق ميان اراده كونيه  و اراده شرعيه

در اراده كونيه همواره بايد مقصود و مراد انجام پذيرد، و اين مقصود و مراد ممكن است محبوب خداوند بوده، و ممكن است كه خداوند آن را دوست نداشته باشد. اما در اراده شرعيه وقوع و حاصل شدن مقصود و مراد لازم نيست، اما همواره مقصود و مراد، محبوب خداوند است. 

محبت خداوند

محبت خداوند صفتي از صفات فعليه او است. و دليل آن اين قول خداوند است: (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) (المائدة: من الآية54) (معني): ((پس خداوند قومي را خواهد آورد كه آنها را دوست دارد، و آنها نيز او را دوست مي دارند.))و همچنين: )وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) (البروج:14) (معني): ((و او است بخشنده داراي محبت)). ود، همان خالص محبت است، و نمي توان محبت را به ثواب تفسير كرد. چون اين نوع تفسير مخالف ظاهر آيه، و همچنين مخالف اجماع سلف مي باشد، و هيچ دليل و علتي نيز ندارد. 

مغفرت و رحمت

دليل اثبات اين دو صفت براي خداوند، اين قول او است:(وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء: من الآية96)

(معني): ((و خداوند همواره بخشنده و رحيم است.)) مغفرت: به معناي ستر و پوشانيدن گناه و گذشتن از آن است. و رحمت صفتي است كه باعث احسان و نعمت بخشيدن مي گردد، و بر دو نوع است: رحمت عامه، و رحمت خاصه. رحمت عامه همه را شامل مي شود و دليل آن اين آيه است: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) (الأعراف: من الآية156) (معني): ((و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است.)) و رحمت خاصه، رحمتي است كه فقط مخصوص مومنين مي باشد، و دليل آن اين قول خداوند است:  (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) (الأحزاب: من الآية43)(معني): ((و خداوند همواره بر مومنين رحيم است.)) و تفسير نمودن رحمت به احسان هرگز صحيح نمي باشد. چون مخالف ظاهر آيه، و اجماع سلف مي باشد، و دليلي بر آن وجود ندارد. 

رضا، غضب، كراهت، مقت، أسف
رضا: صفتي از صفات خداوند است كه به موجب آن خداوند به شخصي كه از او راضي است محبت ورزيده، و به او احسان و نيكي مي كند. و دليل آن اين قول خداوند است: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) (المائدة: من الآية119) (معني): ((خداوند از آنان راضي گشت و آنان نيز از خداوند راضي شدند.)) 

و غضب: صفتي از صفات خداوند است كه باعث مي گردد خداوند به شخص غضب ورزيده و از او انتقام بگيرد، و بسيار به صفت ((سخط)) نزديك مي باشد. و دليل موصوف بودن خداوند به غضب، اين آيه است:

(وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ) (النساء: من الآية93) (معني): ((و خداوند بر او غضب ورزيد، و او را لعنت كرد.)) و همچنين: )ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ) (محمد: من الآية28)
(معني): ((و آن به اين دليل بود كه آنان هر آنچه كه خداوند را خشمگين نموده تبعيت كردند، و به رضوان او كره ورزيدند.)) 

كراهت: صفتي از صفات فعليه خداوند است كه به موجب آن، مكروه را از خود دور نموده و با او عداوت و دشمني مي ورزد، و دليل آن اين قول خداوند است: (وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ) (التوبة: من الآية46) (معني): ((و ليكن خداوند از برانگيختن آنان كراهت داشت.)) 

مقت: به معناي بغض بسيار شديد است. و معناي بغض، به معناي كراهت بسيار نزديك است. و دليل مقت خداوند، اين سخن او است كه مي فرمايد: )كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف:3) 
(معني): ((اينكه چيزي را بگوييد كه به آن عمل نمي كنيد خداوند را بسيار خشمگين مي سازد.))

اسف: دو معني را در بر دارد: يكي همان غضب است كه بر خداوند جايز است، و دليل آن اين آيه است: 

)فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) (الزخرف: من الآية55) (معني): ((پس هنگامي كه ما را خشمگين كردند، از آنان انتقام گرفتيم.)) و در اين آيه، ((آسفونا)) يعني ما را غضبناك نمودند. و معني ديگر آن حزن است كه هيچگاه خداوند به آن متصف نمي گردد، و صحيح نيست كه او را حزن و غمناك بودن توصيف كنيم. چون حزن صفتي پر نقص است و خداوند از هر گونه نقص بري و منزه مي باشد. رضا را هرگز نمي توان به ثواب تفسير نمود. و همچنين غضب را نمي توان هرگز به انتقام معني كرد. همان گونه كه نمي توان كراهت و غضب را به عقوبت تفسير كرد. چون اين نوع تفسير مخالف ظاهر آيه و اجماع سلف بوده و دليلي بر آن وجود ندارد. 

المجيء  والإتيان (آمدن)

مجيء و اتيان دو صفت از صفات فعليه خداوند هستند كه به وجه لايق به خداوند بر او ثابت شده اند. و دليل آن اين آيه است: )وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً) (الفجر:22) (معني): ((آن هنگام كه پروردگار تو و ملائكه صف در صف به عرصه محشر آيند.)) و همچنين: )هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ) (البقرة: من الآية210) (معني): ((آيا انتظار اين را مي كشند كه خداوند و همچنين ملائكه در سايبانهايي از ابر بيابند؟ و نمي توان اين دو صفت را به آمدن امر خداوند تفسير نمود. چون مخالف ظاهر آيه و اجماع سلف بوده، و دليلي بر آن نيست. و مراد از اين قول پروردگار كه: (أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك) (الأنعام: من الآية158) (معني): ((و يا بعضي از نشانه هاي پروردگارت بيايد.)) طلوع خورشيد از مغرب است كه با آمدن اين نشانه درهاي توبه بسته مي گردند. و نيز از دلايلي كه شيخ الاسلام ابن تيميه بر مجيء و آمدن خداوند آورده اند، اين آيه است: (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً) (الفرقان:25) (معني): ((و روزي كه آسمان با ابر از هم شكافته شده و ملائكه فرود آيند، فرود آمدني.)) 

با اينكه در اين آيه هيچ ذكري از آمدن خداوند نيامده است. چون تشقق و شكافته شدن آسمان با ابرها و تنزيل ملائكه، در هنگام آمدن خداوند براي قضاوت بين بندگانش به وقوع مي پيوندند. در نتيجه با اثبات مسائل نام برده شده در اين آيه مي توان در اثبات امر دوم، يعني مجيء خداوند استدلال نمود. چون اين دو امر لازم و ملزوم يكديگرند. 

وجه (چهره)

وجه صفتي از صفات ذاتي و ثابت خداوند است، كه به گونه اي كه لايق خداوند باشد حقيقت دارد. و دليل آن اين آيه است: )وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ) (الرحمن:27)(معني): ((و وجه پروردگار تو كه با جلال و اكرام است باقي مي ماند.)) و معني جلال همان عظمت، و معني اكرام، همان اعطاي كرامتي است كه براي بندگان مطيع مهيا است. و نمي توان وجه را به ثواب تفسير نمود، چون مخالف ظاهر آيه و اجماع سلف بوده، و بر اين پندار دليلي وجود ندارد. 

يد (دست)

دستهاي خداوند از صفات ذاتي و ثابت مي باشد، و به گونه اي هستند كه لايق خداوند باشند. هر آن گونه كه بخواهد آنان را باز نموده، و هر آنچه را كه بخواهد با آنان مي گردد. و دليل آن اين آيه است: 
(بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) (المائدة: من الآية64) (معني): ((بلكه دو دست خداوند گشاده است.)) و همچنين: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي) (صّ: من الآية75)(معني): تو را چه مانع شد كه به آنچه كه من با دو دست خود آفريده ام سجده كني. و نمي توان يدين (دستها) را به قوت تفسير نمود چون مخالف ظاهر لفظ و اجماع سلف بوده، و هيچ دليلي بر اين گونه تفسير وجود ندارد. و در سياق آيه نيز مسئله اي وجود دارد كه مانع اين گونه تفسير مي گردد. و آن، اين است كه دستها با صيغه ((تثنيه)) (دو دست) ذكر شده است. و خداوند هرگز به دوگانگي قوت متصف نمي گردد. 

العين (چشم)

چشمان خداوند از صفات ذاتي و ثابت او بوده، و به صورتي هستند كه لايق خداوند مي باشند. و با آنان نظر و رويت مي كند. و دليل آن اين آيه مي باشد: (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) (طـه: من الآية39) (معني): ((تا در مقابل چشم ما پرورش و تربيت يابي.)) و همچنين: )تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا) (القمر: من الآية14) معني): ((در مقابل چشمان ما جريان داشت.)) 

هرگز نمي توان چشمان خداوند را به علم و يا رويت تفسير نمود، تا بدين وسيله چشمان او نفي گردند. چون اين امر مخالف ظاهر آيه و اجماع سلف بر ثبوت چشم براي خداوند است، و اين گونه تفسير هيچ دليلي ندارد. 

و در جواب تفسيري كه برخي از سلف از اين قول خداوند نموده اند: (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا)، و گفته اند كه ((ما آنها را رويت مي كرديم))، بايد بگوييم كه آنها نخواسته اند با اين تفسير، معناي عين يا چشم را نفي كنند، بلكه آن را همراه با اثبات چشم به لازم تفسير كرده اند. و اين امر اشكالي ندارد. يعني اين امر به خلاف تفسير كساني است كه عين يا چشم را به رويت تفسير نموده، و حقيقت عين را انكار مي كنند. 

جهات وارده در مورد يدين (دو دست) و عينين (دو چشم)

اين دو صفت به سه گونه وارد شده اند: «إفراد» (يگانگي)، «تثنيه» (دوگانگي)، و «جمع». مثال إفراد، اين قول خداوند تعالي است: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) (الملك: من الآية1)(معني): ((بزرگوار خدايي كه ملك در دست او است.)) و همچنين: (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) (طـه: من الآية39) 

(معني): ((تا در مقابل چشم ما پرورش و تربيت يابي.)) و مثال تثنيه اين قول خداوند تعالي است: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) (المائدة: من الآية64)(معني): ((بلكه دو دست خداوند گشاده است.)) و همچنين در اين حديث شريف كه مي فرمايد: «إذا قام احدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن». (معني): ((و هنگامي كه يكي از شما براي نماز بر مي خيزيد، پس او ميان دو ديده رحمن است.))و مثال جمع، اين قول خداوند است: 

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً) (يّـس: من الآية71) (معني): «آيا نمي بينند كه ما از عمل دستانمان براي آنان چهار پاياني خلقت كرديم. » و همچنين اين قول خداوند: (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا) (القمر: من الآية14). (معني): ((در مقابل چشمان ما جريان داشت. و هنگامي ميان وجوه دارد شده جمع بندي كنيم، هيچ اشكال و منافاتي بين ((إفراد))، و ((تثنيه)) بوجود نمي آيد. چون هنگامي كه مفرد مضاف باشد، عام مي گردد. پس در نتيجه هنگامي كه گفته شود: ((يد الله)) (دست خدا) و ((عين الله)) (چشم خدا)، همه صفات وارده براي دست و چشم كه بر او ثابت شده اند را شامل مي گردد. و ميان ((تثنيه)) و ((جمع)): نيز منافات و اشكالي وجود ندارد. چون مقصود از جمع در اينجا تعظيم بوده، و با تثنيه منافات ندارد. 

سمع
سمع خداوند تعالي صفتي ثابت است كه حقيقتي در خور و لايق خداوند دارد. و دليل آن اين آيه است: 

(وهو السمیع العلیم)(معني): ((و او است شنواي دانا)). و بر دو نوع تقسيم مي شود: 

نوع اول به معني اجابت است، كه از صفات فعليه بوده، و مثال آن اين قول خداوند است: (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ) (ابراهيم: من الآية39) (معني): ((به راستي پروردگار من دعا را اجابت مي كند.)) 

و نوع دوم به معناي إدراك مسموع (شنيده شدني) است كه مثال آن اين آيه است: )قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) (المجادلة: من الآية1) (معني): ((خداوند قول زني را كه در مورد شوهرش با تو سخن مي گفت شنيد.)) و اين نوع سمع همراه با ادراك مسموع ممكن است براي تاييد و نصرت باشد. همانند اين قول خداوند به موسي و هارون:

(إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) (طـه: من الآية46) (معني): ((من با شما هستم، مي شنوم و مي بينم.)) و همچنين ممكن است غرض از آن تهديد باشد. همانند: )لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ) (آل عمران: من آية181).(معني): ((همانا خداوند سخن كساني را كه گفتند خداوند فقير و ما غني هستيم شنيد.)) 

و همچنين: )أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى) (الزخرف: من الآية80) (معني): ((آيا گمان مي كنيد كه ما سخنان سري و پنهان آنان را كه به گوش هم مي گويند نمي شنويم، بلي.)) 

رويت

رويت صفتي از صفات ثابت و ذاتي خداوند است كه حقيقتي لايق و در خور خداوند دارد و بر دو قسم است: 

قسم اول به معني بصر بوده كه همان ادراك مبصرات و مرئيات است، و دليل آن اين آيه است: 

(إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) (طـه: من الآية46)(معني): ((من با شما هستم، مي شنوم و مي بينم.)) و همچنين: (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى: من الآية11) (معني): ((و او است شنواي بينا)). و قسم دوم به معني علم است و دليل آن اين قول خداوند است: (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً * وَنَرَاهُ قَرِيباً) (المعارج:7،6) (معني): ((آنها قيامت را دور مي بينند (محال مي دانند - تفسير) و ما آن را نزديك مي بينيم.)) يعني آن را نزديك مي دانيم. ممكن است مراد از قسم اول كه همان ادراك مروئيات و مبصرات است، نصرت دادن و تاييد نيز باشد. همان گونه كه اين آيه بيان مي كند: (إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى). و همچنين ممكن است به معناي تهديد باشد. همانند اين آيه: (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى) (العلق:14) (معني): ((آيا او نمي داند كه خداوند همه چيز را مي بيند. 

مكر، كيد، و محال؟؟

معناي اين سه كلمه بسيار به هم نزديم است و همان: دست جويي و توسل به اسباب پنهاني براي انتقام از دشمن مي باشد. و هرگز نمي توان خداوند را به صورت مطلق به اين صفتها توصيف نمود. بلكه اين صفتها همواره جهت توصيف خداوند به صورت مقيد مي آيند. چون در غير اين صورت هم به معناي مدح و ستايش، و هم به معناي ذم و عيبجويي بكار برده مي شوند. و خداوند از هرگونه صفتي كه معناي عيب و نقص در بر داشته باشد پاك و بري مي باشد. اما هنگامي كه اين صفات به صورت مقيد بكار برده شده تا مدح و ستايش خداوند را در بر داشته و از هر گونه ذم پاك باشد، خود اين صفات دليل و حجتي مي گردند كه نشانگر علم، قدرت، و قوت خداوند هستند. پس اين گونه بكارگيري اين صفات جايز مي باشد، چون بر كمال خداوند سبحان دلالت مي كنند. دليل إتصاف خداوند به اين صفات، اين آياتند: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (الأنفال: من الآية30) (معني): ((آنان مكر مي كنند، خداوند نيز به آنان مكر مي كند و خداوند بهترين مكر كنندگان است.)) و همچنين: )إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً * وَأَكِيدُ كَيْداً) (الطارق:16) (معني): ((آنان كيد بكار برند، ما نيز كيد بكار گيريم. و به همان گونه كه: (وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ) (الرعد: من الآية13) 
(معني): ((و آنان در مورد خداوند جدل مي كنند، در حالي كه نيرنگ او با دشمنانش بسيار شديد است. 

چه هنگام مكر، كيد، و حيله، صفات مدح مي باشند: 

هنگامي كه در اثبات حق، و ابطال باطل بكار برده شوند، و در غير اين صورت صفات ذم مي باشند. و هرگز نمي توان از اين صفات، اسمائي را براي خداوند مشتق نمود. مثلاً نمي توان گفت ((الماكر)) و ((الكائد)). چون اسماء الله الحسني هرگز و مطلقا متحمل ذم نشده، و همان گونه كه گفتيم، اين اسماء هنگامي كه به صورت مطلق بكار برده شوند ذم و عيب در بر دارند. 

عفو
عفو كسي است كه از زشتي هاي ديگران در مي گذرد و اسمي از اسماء خداوند است. و دليل آن اين آيه است: (وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء: من الآية99) (معني): ((و خداوند همواره عفو و آمرزنده است.)) 

نصوصي در مورد صفات سلبيه
قبلاً گفتيم كه صفات خداوند بر دو نوع است: صفات ثبوتيه، كه خداوند آنان را بر خود اثبات نموده است، و صفات سلبيه كه خداوند آنان را از خود نفي كرده است. و گفتيم كه هر صفت سلبي، صفت مدح از نوع ثبوتي را متضمن مي شود. و مولف رحمه الله آيا زيادي را در صفات سلبيه ذكر كرده است. مثلاً: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً) (مريم: من الآية65) (معني): ((آيا براي او هم اسمي مي شناسي.))و: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (الاخلاص:4)
(معني): ((و هيچ كس همتا و برابر با او نيست.)) و همچنين: (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً) (البقرة: من الآية22) 
(معني): ((پس براي خداوند همكار و هميار قرار ندهيد.)) ((السمي)) (هم اسم)، ((الكفو)) (همتراز)، و ((الند)) (همكار و هميار)، معاني متقارب و نزديكي را در بر دارند كه همان شبيه و نظير است. و نفي آن از خداوند، متضمن نفي امر مذكور، و اثبات كمال خداوند مي گردند، كه هيچ كس و هيچ چيز در كمال او با او برابر نيستند. و در اين باره خداوند مي فرمايد: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) (الاسراء:111) (معني): (( و بگو حمد و سپاس خداوندي را است كه، فرزندي نگرفته و در ملكش شريكي نداشته، و از روي ذلت ياوري نگرفته است، و او را به بزرگي تمام ياد كن.)) خداوند امر فرموده است تا جهت نفي صفات نقص از او كه همان اتخاذ فرزند مي باشد، او را حمد و ستايش گوييم. و نفي اين صفت از خداوند متضمن كمال غناي او، و نفي شريك از وي، متضمن كمال وحدانيت و قدرت او مي گردد. و نفي ولي از روي ذل براي خداوند، متضمن كمال عزت و قهر او مي گردد. و بايد گفت كه نفي ولي در اين آيه، با اثبات ولي در جاي ديگر منافاتي ندارد. چون در آيه اي ديگر خداوند مي فرمايد: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) (البقرة: من الآية257) (معني): ((خداوند ولي كساني است كه ايمان آورده اند.)) 

و همچنين: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) (يونس: من الآية62) (معني): ((همانا اولياء خداوند را هيچ خوف و ترسي نيست. چون ولي نفي شده، همان وليي است كه به سبب ذلت و ناتواني اتخاذ مي گردد. اما ولي به معناي ولايت صفتي منفي نمي باشد. و باز از جمله آياتي كه نفي صفات سلبيه را در بر دارند اين آيه است: (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) (الجمعة: من الآية1) (معني): ((هر چه در آسمانها و زمين است، خداوند را تسبيح مي گويد.)) و تسبيح، همان تنزيه خداوند است از هر گونه نقص و عيب، كه خود متضمن كمال او است. در اين آيه دليلي است مبني بر اينكه همه چيز به صورت حقيقي و به زبان حال و مقال خداوند را تسبيح مي گويند، مگر كافر، چون تسبيح گفتن كافر فقط به زبان حال بوده، اما به زبان مقال، او خداوند را به گونه اي توصيف مي كند كه شايسته او نيست. و باز از اين جمله آيات، اين قول خداوند است: 

(مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) (المؤمنون:91)(معني): ((خداوند هرگز فرزندي نگرفته و با او الهي نبوده است چون در اين صورت هر إله آنچه را كه خلق كرده بود تحت سيطره خود مي گرفت، و بعضي از آنان بر بعضي ديگر برتري مي گرفتند، خداوند منزه است از آنچه توصيف مي كنند.)) 

پس در اين آيه نفي اتخاذ فرزند، نفي تعدد خدايان، و تنزيه خداوند است از آنچه مشركان او را بدان توصيف مي كنند. و نفي اين امور متضمن كمال خداوند و يگانگي او در آنچه از خصائصش است مي گردد. در اينجا خداوند توسط دو دليل عقلي مسئله تعدد آله را نفي 

كرده است: 

برهان اول اينكه: اگر اله ديگري همراه او بود، آن اله خودش آنچه را كه خلق كرده بود، سرپرستي و تدبير مي كرد. و با نگرشي به اين هستي، عقلا و حسا معلوم است كه تمام هستي از نظام واحد پيروي مي كنند كه هيچ تصادم و تناقضي در آن نيست. و اين مسئله خود نشانگر اين است كه مدبر همه جهان هستي يكي است كه همان الله است. 

و برهان دوم اينكه: اگر همراه با خداوند اله ديگري وجود داشت، طبعاً مي خواست كه علو و برتري از آن او باشد. و آنگاه بود كه يكي بر ديگري غلبه مي يافت تا خود اله گردد. و يا اينكه هر دو از پيروزي بر يكديگر عاجز مي ماندند. در نتيجه هيچ كدام از آنان شايستگي و لياقت اله بودن را نداشتند. چون اله هرگز به صفت عجز متصف نمي گردد. و باز در مورد صفات سلبيه اين آيات است:  (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (لأعراف:33) (معني): ((بگو به راستي خداوند اعمال زشت و پنهان و آشكار و گناه و ظلم به ناحق و همچنين اينكه بدون دليل از سوي او برايش شريك قائل شويد، و اينكه بر خداوند چيزي را بگوييد كه به آن علم نداريد را حرام كرده است.)) همه شريعتها بر اين محرمات پنجگانه اجماع دارند كه اثبات حكمت و اثبات غيرت براي خداوند را در بر دارند. چون او همه اين امور را حرام دانسته است. و اين قول او كه ) مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً) به اين معني است كه خداوند هيچ دليل و برهاني براي آن نفرستاده است و قيدي است براي بيان واقعيت. چون هرگز نمي توان جهت شريك قرار دادن براي خداوند، دليل و حجتي آورد. در نتيجه شرك دادن براي خداوند، دليل و حجتي آورد. در نتيجه شرك آوردن به او هيچ معنا و مفهومي ندارد. 

در اين آيه پاسخي در رد عقيده ((مشبهه)) وجود دارد كه همان(وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً) است. چون مشبهه، به اين دليل كه او را به مخلوقات او شبيه دانستند، براي او شريك قرار دادند. و همچنين پاسخي است در رد عقيده ((معطله)) كه همان (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) است. چون معطله، آنچه را كه نسبت به آن علمي ندارند به خداوند مي بندند، و صفات او را به دلايل باطل و غير قابل قبول از او نفي مي كنند. و مناسبت ذكر اين آيه در مبحث عقيده به همين علت است.
علو و اقسام آن
علو به معناي ارتفاع است، و بر سه قسم است: 

1- علو ذات: و معناي آن اين است كه خداوند به ذات خود بالاي خلق قرار دارد. 

2- علو قدر: و معناي آن اين است كه خداوند داراي قدر و منزلتي عظيم بوده، كه هيچ كدام از مخلوقات او با او برابري نمي كنند. و اين قدر خالي از هر گونه نقص است. 

3- علو قهر: و معناي آن اين است كه الله سبحانه و تعالي قاهر بر همه مخلوقات بوده، و هيچ كدام از مخلوقات او از سلطه و قهر او خارج نمي گردند. دليل ما از كتاب، اين آيه است: (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (البقرة: من الآية255) و دليل ما از سنت، اين قول رسول كريم است كه ((ربنا الذي في السماء)) 

(معني): ((پروردگار ما كه در آسمان است.)) و همچنين جواب كنيزك، هنگامي كه رسول صلى الله عليه وسلم از او سوال كرد كه ((الله كجاست؟)) و او در جواب گفت: ((في السماء))، يا در سماء و حضرت رسول اين گفته را بر او انكار ننموده و گفت: ((او را آزاد كنيد چون او مومنه است.)) و در حجه الوداع حضرت رسول خداوند را بر اقرار امتش مبني بر ابلاغ رسالت شاهد گرفت، انگشتانش را به سوي آسمان بالا برده و آنرا به سوي مردم پايين آورد و گفت: ((اللهم اشهد)) (معني خداوندا شاهد باش.) و اما دليل ما در اجماع سلف مبني بر علو خداوند بسيار واضح است، و هرگز كسي از سلف را نمي شناسيم كه خلاف آن سخن گفته باشد. و اما دليلي كه عقل بدان حكم مي دهد، اين است كه علو صفت كمال است، و الله سبحانه و تعالي به همه صفات كمال موصوف مي باشد. پس اثبات علو او واجب مي گردد. و اما فطرت نيز اين گونه حكم مي كند كه هر انسان از لحاظ فطري به علو خداوند ايمان دارد. و به همين جهت هنگامي كه شخصي دست به دعا بر مي دارد، و مي گويد: ((يا رب))، همواره قلب او متوجه آسمان است. و ((جهميه)) كه از اقسام علو، علو ذات را انكار نموده اند، با تمسك به دلايل ياد شده به آنان پاسخ داده مي شود. 

استواء خداوند بر عرشش
معناي استواء خداوند بر عرشش علو و استقرار او بر آن است. و سلف آن را به علو، استقرار، صعود و ارتفاع تفسير كرده اند. و دليل آن، اين قول خداوند است كه: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طـه:5) (معني): ((رحمن بر فراز عرش قرار گرفت.)) و ذكر آن در هفت موضع از قرآن آمده است. و در پاسخ به كساني كه استواء را به استيلاء و تملك تفسير كرده اند، اين دلايل را مي آوريم: 

1- اين نوع تفسير، خلاف ظاهر نص است. 

2- اين نوع نتيجه گيري خلاف تفسير سلف مي باشد.

3- در صورت اثبات اين مسئله لوازم باطلي بر آن مترتب مي گردند. 

عرش در لغت به معناي سرير و تخت خاص ملك مي باشد، و در شرع به معناي آن چيزي است كه خداوند بر فراز آن قرار گرفته است. و نه تنها از بزرگترين مخلوقات خداوند بوده، بلكه بزرگترين مخلوقاتي است كه مي شناسيم. چون از رسول صلى الله عليه وسلم اين گونه آمده است كه: ((ما السموات السبع و الأرضوان السبع بالنسبه الي الكرسي الا كحلقه القيت في فلاه من الأرض و ان فضل العرش علي الكرسي كفضل الفلاه علي تلك الحلقه)). (معني): ((هفت آسمان و هفت زمين در مقايسه با كرسي مانند حلقه اي است كه در فلات وسيعي از زمين افتاده باشد، و نسبت بزرگي عرش به كرسي همانند نسبت بزرگي آن فلات است به آن حلقه. 
معيت

معيت در لغت به معناي مقارنت و مصاحبت و همراهي است. و دليل اثبات معيت بر خداوند اين قول او است: 

(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) (الحديد: من الآية4) (معني): (( و او با شما است هر كجا باشيد.)) و بر دو قسم است: 

معيت عام: كه شامل همه خلق مي گردد همانند اين قول خداوند: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ). كه به مقتضاي اين معيت، احاطه خلق به وسيله علم، قدرت، سلطان، و تدبير نتيجه مي شود. 

معيت خاص: كه مخصوص رسل و اتباع آنان مي باشد. همان گونه كه خداوند مي فرمايد: (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (التوبة: من الآية40) 
(معني): ((غمگين مباش كه خداوند با ما است.)) 

و همچنين: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (النحل:128) (معني): ((به راستي خداوند با كساني است كه تقوا پيشه بوده و احسان مي كنند.)) كه به مقتضاي اين نوع معيت، احاطه همراه با نصر و تاييد نتيجه مي شود. 

از جمع ميان معيت و علو، دو نتيجه حاصل مي گردد: 

اولاً: ميان اين دو در واقع هيچ تضاد و تصادمي وجود ندارد. چون در يك امر واحد با يكديگر اجتماع مي كنند. و اين مسئله مانند اين است كه بگوييم: ((ما راه مي رفتيم، و ماه نيز با ما بود.)) با اينكه همه مي دانيم كه ماه در آسمان است. ثانياً اگر حتي فرض شود كه در جمع بين معيت و علو در حق مخلوق منافاتي وجود دارد، اين امر ايجاب نمي كند كه اين امر در حق خالق منافاتي پديد آورد. چون خالق: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) يا هيچ چيز همانند او نيست و او همه چيز را احاطه كرده است. و هرگز صحيح نيست كه معيت خداوند را به گونه اي تفسير كنيم تا از اين تفسير نتيجه شود كه خداوند همراه با ذات خود در هر مكان با ما است. چون: 

اولاً: اين مسئله غير ممكن است و با علو او و علو صفات ذاتيه او كه از وي جدا نمي شوند منافات دارد. 

ثانياً: اين امر خلاف تفسير سلف مي باشد. 

ثالثاً: بر اين گونه تفسير امور باطلي مترتب مي گردند. 

معناي اينكه الله در سماء است
(اللَّهِ فِي السَّمَاء) اين جمله به اين معنا است كه خداوند بالاي آسمان است، و نه در آن. و در اينجا كلمه ((في)) به معناي ((بر)) مي آيد، همان گونه كه در اين قول خداوند به همين معنا آمده است: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) (الأنعام: من الآية11) (معني): ((بگو بر زمين برويد.)) و معناي آن اين است كه بر روي زمين برويد، و نه اينكه درون زمين برويد. و نيز جايز است كه ((في)) به معناي ظرفيت بوده و ((سماء)) به معناي ((علو)) باشد. كه نتيجتاً اين جمله اين گونه معني مي دهد: ((الله در علو است.)) همان گونه كه در اين قول خداوند به معناي علو آمده است: (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) (الرعد: من الآية17) ((از علو آب فرو فرستاد.)) و هرگز صحيح نيست كه ((في)) به معناي ظرفيت آمده، و مراد از سماء، اجرامي محسوس باشند. چون در اين صورت توهمي پيش مي آيد كه آسمان، خداوند را احاطه كرده است. و اين معني بسيار باطل است چون خداوند عظيمتر از آن است كه شيئ از مخلوقاتش او را احاطه كند. 

قول و سخن اهل سنت در مورد كلام خداوند سبحانه و تعالي
اهل سنت اين گونه عقيده دارند كه كلام خداوند صفتي از صفات او است كه همواره بوده و هست، و او سبحانه و تعالي همراه با كلامي حقيقي، و صوتي كه به هيچ كدام از اصوات مخلوقات شباهتي ندارد، و با حروف، هر وقت بخواهد، و به هر چه بخواهد، و هر گونه كه اراده كند، كلام خواهد گفت. و اين گفته دلايل بسياري دارد. از جمله: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً) (النساء: من الآية164) (معني): ((و خداوند با موسي سخن گفت، سخن گفتني.)) و همچنين: )وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) (الأعراف: من الآية143) (معني): ((و هنگامي كه موسي در وقت معلوم حاضر شد و پروردگار او با او سخن گفت.)) و دليل ما مبني بر اينكه كلام همراه با صوت است اين آيه است: (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً) (مريم:52) (معني): ((و او را از جانب راست طور ندا داديم و رازگويان نزديك ساختيم.)) و دليل ما از سنت قول رسول صلى الله عليه وسلم است كه گفت: خداوند تعالي مي گويد: يا آدم، فيقول لبيك و سعديك، فينادي بصوت إن الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الي النار فيقول يا ربي و ما بعث النار. . .)).(معني): ((يا آدم، پس آدم مي گويد لبيك و سعديك، پس همراه با صوت او را ندا مي دهد كه خداوند تو را امر مي دهد كه از ذريه ات گروهي را بسوي آتش بفرستي. پس آدم مي گويد اي پروردگار، اين فرستادگان بسوي آتش كيستند. . .))و دليل ما مبني بر اينكه كلام خداوند با حروف است، اين سخن او است: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) (البقرة: من الآية35) 

(معني): ((و گفتيم اي آدم تو و همسرت در جنت سكونت كنيد.)) و همه مي دانيم كه قول و گفتن همراه با حروف انجام مي پذيرد. و دليل ما مبني بر اينكه اين كلام به مشيت خداوند است اين گفته او است: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) (الأعراف: من الآية143) (معني): ((و هنگامي كه موسي در وقت معلوم حاضر شد و پروردگار او با او سخن گفت.)) پس كلام گفتن، پس از آمدن موسي عليه الصلاه و السلام حاصل شده است. و كلام خداوند به اعتبار اصلش، صفت ذات است و خداوند همواره قادر به كلام و متكلم بوده و هست، و كلام خداوند به اعتبار آحادش صفت فعل است. چون كلام آحاد به مشيت تعلق دارد. يعني هرگاه كه بخواهد كلام مي گويد.مولف دلايل بسياري را از كلام خداوند ذكر نموده است، چون اكثر خصومتهاي پيش آمده و فتنه هاي واقعه در مسائل صفات، به صفت كلام خداوند وارد مي شده است. 

قول اهل سنت در مورد قرآن كريم
اهل سنت مي گويد: قرآن كلام فرو فرستاده شده خداوند است كه غير مخلوق بوده، از خداوند شروع شده و به سوي او باز مي گردد. و دليل آنان مبني بر اينكه قرآن كلام خداوند است اين آيه است كه: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ) (التوبة: من الآية6) (معني): ((و اگر يكي از مشركين از تو پناه خواست، به او پناه بده تا كلام خداوند را بشنود.)) 

يعني قرآن. و دليل آنان مبني بر اينكه قرآن منزل و فرو فرستاده شده است اين آيه است: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ) (الفرقان: من الآية1) (معني): ((بزرگوار است آن خداوندي كه قرآن را بر بنده خود نازل نمود.)) و همچنين: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الأنعام:155) 
(معني): ((و اين كتابي است كه آن را نازل نموده ايم پس آن را متابعت نموده و تقوا پيشه كنيد تا بخشوده شويد.)) و دليل آنان مبني بر اينكه قرآن كلام خداوند و غير مخلوق مي باشد اين است كه كلام خداوند صفتي از صفات او است، و صفات خداوند غير مخلوق اند. و همچنين اين قول خداوند تعالي(أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) پس خداوند ((امر)) را غير از ((خلق)) معرفي كرده، و قرآن همان امر است. چون خداوند مي فرمايد: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا) (الشورى: من الآية52) (معني): ((و اين چنين روحي از امر خود را بر تو وحي كرديم.)) كه همان قرآن است. 
سنت

سنت در لغت به معناي طريقه و روش است. و سنت رسول صلى الله عليه وسلم شرع او از قول، فعل، و يا اقرارش كه ممكن است خبر و يا طلب باشد را شامل مي شود. ايمان به سنت و همه امور موجود در آن، همانند ايمان به قرآن واجب است پس ايمان به سنت خواه در اسماء خداوند و صفات او و خواه در مسائل ديگر همانند ايمان به قرآن واجب است چون خداوند مي فرمايد:

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) (الحشر: من الآية7) (معني): ((و آنچه رسول براي شما آورد آن را سخت بگيريد.)) و همچنين: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) (النساء: من الآية80) (معني): ((كسي كه از رسول اطاعت كند، از خداوند اطاعت كرده است.)) 

حديث نزول
حديث نزول، اين گفته رسول صلى الله عليه وسلم است كه مي فرمود: ((ينزل ربنا الي السماء الدنيا كل ليله حين يبقي ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له)) 

(معني): ((پروردگارا ماه هر شب در ثلث آخر شب به آسمان دنيا نزول مي كند. سپس مي گويد: چه كسي مرا مي خواهد تا او را اجابت كنم. چه كسي از من مسئلت مي كند تا به او بدهم. چه كسي از من بخشايش مي طلبد تا او را ببخشم.)) معني نزول نزد اهل سنت اين است كه خداوند سبحان خودش آن گونه كه لايق جلالش باشد نزول حقيقي مي كند، و كيفيت آن را هيچ كس نمي داند بجز خود او. و معناي نزول نزد كساني كه اين حديث را تاويل مي كنند، ((نزول امر او)) است. كه ما اين مسئله را رد كرده، و اين گونه پاسخ مي گوييم: 

1- اين تاويل خلاف ظاهر نص، و خلاف اجماع سلف است. 

2- امر خداوند همه وقت نازل مي شود، و خاص به ثلث آخر شب نيست. 

3- امر نمي تواند سخن بگويد و اظهار كند: ((چه كسي مرا مي خواند تا او را اجابت كنم. . .)) 

و نزول خداوند سبحانه و تعالي با علو او هيچ منافاتي ندارد. چون الله سبحانه و تعالي به هيچ يك از مخلوقاتش شباهتي ندارد، و نزول او را نمي توان به نزول مخلوقاتش قياس كرد. 

فرح (شادي)، ضحك (خنده)، عجب (تعجب)

فرح و شادي بر خداوند ثابت است و دليل آن نيز اين قول رسول صلى الله عليه وسلم است ((لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته. . .)). (معني): ((خداوند از توبه عبدش بيشتر شاد مي شود از آن كسي از شما كه همراه با اسبش. . .)) و اين فرح و شادي، فرحي حقيقي است كه لايق خداوند بوده، و هرگز صحيح نيست كه آن را به ثواب تفسير كنيم، چون اين امر مخالف ظاهر لفظ و اجماع سلف مي باشد. ضحك و خنده نيز بر خداوند ثابت است و دليل آن نيز اين قول رسول صلى الله عليه وسلم است ((يضحك الله الي رجلين يقتل احدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنه)). (معني): ((خداوند بر دو نفري مي خندد كه يكي از آنها ديگري را به قتل مي رساند، و هر دو وارد بهشت مي گردند.)) 

و اهل سنت و جماعت، ضحك را به خنده اي حقيقي كه لايق خداوند باشد تفسير كرده اند. اما اهل تاويل آن را به ((ثواب)) تفسير كرده اند، كه در رد تفسيرشان مي گوييم اين تفسير مخالف ظاهر لفظ و اجماع سلف بوده، و معني اين حديث اين گونه است كه كافري در جهاد، فرد مسلماني را به قتل مي رساند، و سپس آن كافر مسلمان مي گردد و بر دين اسلام مي ميرد. در نتيجه هر دو وارد بهشت مي گردند. و عجب نيز بر خداوند ثابت است و دليل آن، اين گفته رسول صلى الله عليه وسلم است كه: ((عجب ربنا من قنوط عباده و قرب خيره)) (الحديث). (معني): ((خداوند از ياس بندگانش تعجب مي كند، در حالي كه رسيدن خيرش بسيار نزديك است.))اين نوع تعجب از خداوند نفي مي گردد كه سببش جهل و عدم آگاهي از امر اتفاق افتاده (امري كه باعث تعجب مي گردد) مي باشد. چون هيچ امري بر خداوند مخفي نبوده، و او همه چيز را مي داند. اما تعجبي كه سبب آن جدايي يك شيء از خط مشي هم نظيرانش بوده، و يا جدايي آن شيء از راهي است كه بايد بر آن باشد، بر خداوند ثابت است. و آن را اهل سنت به تعجبي حقيقي تفسير كرده اند كه لايق خداوند است. اما اهل تاويل آن را به ((ثواب خداوند و يا عقوبت خداوند)) تفسير مي كنند. و به آنان پاسخ مي دهم كه اين تفسير خلاف ظاهر نص و اجماع سلف مي باشد. 

قدم
قدم بر خداوند ثابت است، و دليل آن نيز اين قول رسول صلى الله عليه وسلم است ((لا تزال جهنم يلقي فيها و هي تقول: هل من مزيد؟ حتي يضع رب العزه فيها رجله - و في روايه عليها قدمه - فينزوي بعضها علي بعض و تقول قط قط)). (معني): ((گناهكاران پشت سر هم به جهنم مي ريزند، و باز هم جهنم مي گويد: آيا باز هم هست؟ تا اينكه رب العزه پاي خود را - و در روايتي قدم خود را - در آن مي گذارد. پس قسمتهاي جهنم به هم مي پيچند و جهنم مي گويد: كافي است، كافي است)): اهل سنت رجل و قدم (پا) را به پاهايي حقيقي تفسير كرده اند كه لايق خداوند بوده و به پاي مخلوقاتش شباهتي ندارد. 

اهل تاويل ((رجل)) را به ((طائفه)) تفسير كرده اند، يا طائفه اي كه خداوند آنها را در آتش مي گذارد. و ((قدم)) را به ((مقدمين)) به آتش تفسير كرده اند. و به آنان پاسخ مي دهيم كه تفسير آنان مخالف ظاهر لفظ و اجماع سلف بوده، و براي آن دليلي وجود ندارد. حديث ((رقيه المريض))، و حديث كنيزكي كه رسول صلى الله عليه وسلم از او سوال نمود: ((الله كجاست؟)) و او جواب داد: ((در آسمان)). 

در حديث رقيه مريض، از صفات خداوند ربوبيت او، علو او در آسمان، تقدس اسماء او از هر نقص، و اينكه امر در آسمانها و زمين از آن او است و حكم او در آنها به اجرا در آمده و نافذ است ثابت مي شود. و همچنين اثبات رحمت او، و اثبات اينكه شفا كه همان رفع مرض است در دست اوست، در اين حديث آمده است. 

و در حديث ((جاريه (كنيزك) )) از صفات خداوند: اثبات مكان براي او است، كه در آسمان است. 

دليل بر اينكه الله مقابل روي نماز گزار است
دليل اين گفته سخن رسول صلى الله عليه وسلم است كه گفت: ((اذا قام احدكم في الصلاه فلا ييصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه. . .)) الحديث. (معني): ((هرگاه يكي از شما براي نماز برخاست، پس در جهت مقابلش تف نياندازد. چون خداوند مقابل رويش قرار دارد. . .)) حديث. و اين مقابله به صورتي حقيقي و به وجهي لايق به خداوند بر او ثابت است و با علو او منافاتي ندارد. و مي توان بر دو وجه ميان علو او و روبرو بودن او با نمازگزار جمع بست: 

1- اجتماع اين دو در حق مخلوق جايز است. همان گونه كه در هنگام طلوع، خورشيد مقابل روي كسي قرار دارد كه روبروي مشرق ايستاده است، حال آنكه خورشيد در آسمان است. پس اگر اجتماع اين دو صفت بر مخلوق جايز باشد، پس اجتماع آنان بر خالق اولي تر است. 

2- حتي اگر اجتماع اين دو صفت بر مخلوق انجام نپذيرد، اين امر دليل نيست كه اجتماع آنان در حق خالق امكان پذير نباشد. چون خداوند به هيچ كدام از مخلوقاتش شباهتي ندارد: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ). 
دليل بر قرب (نزديكي) خداوند
دليل، اين گفته خداوند تعالي است: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) (البقرة: من الآية186)

 (معني): ((و اگر بندگان من درباره من از تو سوال كنند، پس من نزديك بوده و دعاي شخص دعا كننده را در صورت دعا كردن من، اجابت مي كنم.)) و همچنين اين سخن رسول صلى الله عليه وسلم كه فرمودند: ((انما تدعون سميعا قريبا)). (معني): ((به راستي شما كسي را مي خوانيد كه شنوا و نزديك است.)) و اين قرب، قربي است حقيقي، به گونه اي كه لايق خداوند بوده و با علو او هيچ منافاتي ندارد. چون خداوند بر همه چيز محيط بوده و هرگز با مخلوقاتش مقايسه نمي شود. چون (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).

دليل بر رويت خداوند، اين قول او است

)لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) (يونس: من الآية26)(معني): ((براي محسنان، پاداشي نيكو، و زياده بر آن مي باشد.)) و حضرت رسول ((زياده)) را به نظر به وجه خداوند تفسير كرده اند. همچنين اين قول رسول صلى الله عليه وسلم كه گفتند: ((انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لاتضامون في رويته فان استطعتم ان لاتغلبوا علي صلاه قبل طلوع الشمس و صلاه قبل غروبها فافعلوا.)) 

(معني): ((شما پروردگار خود را به همان سهولت و آساني رويت مي كنيد، كه در شب بدر ماه را مي بينيد، و در رويت او از سختي و ازدحام به دور خواهيد بود. پس اگر توانستيد كه بر نماز قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن پايداري و محافظت كنيد، اينكار را بكنيد.))در اين حديث، ((رويت)) به ((رويت)) تشبيه شده است، و نه (مرئي)) (آنچه كه ديده مي شود) به ((مرئي)). چون ((كاف)) تشبيه به فعل رويت وارد شده و به مصدر تاويل گشته است. و همچنين، چون خداوند، مثل و مانندي ندارد. (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).و منظور از دو نماز مذكور در حديث، همان نمازهاي فجر و عصر مي باشد. و رويت خداوند در آخرت صورت مي پذيرد، نه در دنيا و دليل آن اين قول خداوند به موسي است كه هنگامي كه از خداوند خواست تا او را ببيند، خداوند به او پاسخ داد كه (لَنْ تَرَانِي) (الأعراف: من الآية143) يعني اينكه مرا نمي بيني. و همچنين اين سخن رسول صلى الله عليه وسلم كه فرمودند: ((واعلموا انكم لن تروا ربكم حتي تموتوا)). (معني): ((و بدانيد كه شما پروردگار خود را نخواهيد ديد، تا اينكه بميريد.)) و رويت پروردگار، كفار را شامل نمي گردد، و دليل آن اين قول پروردگار است: (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) (المطففين:15)(معني):  ((هرگز. آنان در آن روز از پروردگار خود در حجابند.)) و اهل سنت اين رويت را به مشاهده عيني تفسير كرده اند، و دلايل آن اين گونه است: 

اولاً: خداوند، نظر را به وجه (صورت) اضافه كرده است، كه محل عين (چشم) است، و گفته است:  )وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (القيامة:23-22) (معني): ((رخسارهايي آن روز از شادي بر افروخته است، و به پروردگار خود مي نگرند.)) 

ثانياً: در حديث آمده است كه: ((انكم سترون ربكم عياناً)). معني): ((شما پروردگار خود را به صورت عيان خواهيد ديد.)) 

اهل تاويل، ((رويت)) را به ((ثواب)) تفسير كرده اند. بدين معني كه شما ثواب پروردگار خود را خواهيد ديد. و به آنان جواب مي دهيم كه اين تفسير خلاف ظاهر لفظ و اجماع سلف بوده و براي آن دليلي وجود ندارد. 

مذهب ((جهميه))، ((اشعريه)) و ((كلابيه)) در مورد كلام خداوند:

جهميه در مورد كلام خداوند مي گويند كه كلام خداوند، خلقي از مخلوقات او است، و نه صفتي از صفات او. و اضافه شدن كلام به الله، اضافه تشريف و تكريم مي باشد. همان گونه كه ((بيت)) و ((ناقه)) در اين آيات به او اضافه شده است: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ) (الحج: من الآية26) (معني): ((و خانه ام را پاكيزه دار.))

(هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ) (لأعراف: من الآية73) (معني): ((اين شتر خداوند است.))

و مذهب اشعريه بر اين است كه كلام صفتي از صفات خداوند است، اما اين كلام، معني قائم به نفس خود مي باشد.( اين امر فقط در ذهن متصور است. اما وجود آن در خارج غير ممكن مي باشد) و اين حروف، حروفي هستند مخلوق تا بتوان كلام را تعبير كرد. 

و كلابيه مانند اشعريه نظر مي دهند با اين تفاوت كه آنان الفاظ را ((حكايت)) ناميده اند، و نه ((عبارت)) و بر طبق مذاهب آنان، كلام حرف و صوت نيست بلكه ((معني قائم به نفس)) خود مي باشد. 

اين امت در ميان امم ديگر امتي وسط است
و دليل، اين قول خداوند است: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) (البقرة: من الآية143) (معني): ((و اين چنين شما را امتي معتدل و برتر قرار داديم.)) و همچنين: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران: من الآية110) 

(معني): ((شما بهترين امتي هستيد كه براي هدايت مردم مبعوث شديد؟)). و مثال وسطيت اين امت در عبادات، در ميان امم ديگر اين است كه خداوند مشقت و سختي عبادات را از آنان برداشته است، و امم قبل از اين امت در عبادات، مشقت و سختي زيادي داشته اند. مثلاً اين امت در صورت عدم وجود آب تيمم مي كنند و مي توانند در هر جايي نماز بخوانند. اما نماز امتهاي ديگر بدون وجود آب جايز نيست، و نماز آنان بايد حتما در اماكن معيني انجام پذيرد. و نمونه وسطيت اين امت در غير از عبادات، قصاص قتل است، كه در بين يهودي فرض، در بين نصاري ممنوع، و براي اين امت امري است مخير كه مي توان قصاص گرفت، و يا عفو نمود، و يا ديه گرفت. 

فرقه هاي اين امت

فرقه هاي اين امت، هفتاد و سه فرقه اند، و فرقه نجات يافته همان فرقه اي است كه بر راه رسول صلى الله عليه وسلم و اصحاب او استوار باشند. و همه اين فرقه ها در آتش اند بجز فرقه نجات يافته، و دليل آن، اين سخن رسول صلى الله عليه وسلم است: ((افترقت اليهود علي احدي و سبعين فرقه و افترقت النصاري علي ثنتين و سبعين فرقه و ستفترق هذه الامه علي ثلاث و سبعين فرقه كلها في النار الا واحده)). قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ((من كان علي مثل ما انا عليه و اصحابي)). (معني): ((يهود به هفتاد و يك فرقه و نصاري به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند. و اين امت به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهند شد. تمام اين فرقه ها در جهنمند مگر يكي از آنها. پس از او پرسيدند، يا رسول الله آن گروه كدام است؟ و ايشان در جواب گفت: ((گروهي كه بر همان راهي كه من و اصحابم بر آن هستيم باشد.)) 

اصولي كه اهل سنت در بين فرقه هاي ديگر امت در آن وسطيت دارند
كه بر پنج قسم است: 

اول: اسماء خداوند و صفات او. اهل سنت در مورد اسماء و صفات خداوند ميان گروه اهل ((تعطيل)) و ((تشبيه))، گروه وسط را تشكيل مي دهند. چون اهل تشبيه، صفات خداوند را انكار نموده، و اهل تشبيه آن را همراه با تشبيه به مخلوقات خداوند اثبات مي كنند. و اهل سنت صفات خداوند را بدون تشبيه اثبات مي كنند. 

دوم: قضاء و قدر. كه مولف آن را به افعال خداوند تعبير نموده است. و در آن اهل سنت در ميان فرقه هاي ((جبريه)) و ((قدريه)) گروه وسط را تشكيل مي دهند. چون جبريه، قضاء خداوند را در افعال بندگانش اثبات نموده و مي گويند كه بنده در انجام هر امر مجبور بوده و از خود قدرت، اراده و اختياري ندارد. و قدريه قضاء خداوند را در افعال بندگانش انكار نموده و مي گويند، بنده قادر و مختار بوده و فعل و عمل او به قضاي خداوند هيچ تعلقي ندارد. و اهل سنت قضاء خداوند را در افعال بندگانش اثبات نموده و  مي گويند بندگان داراي قدرت و اختيار هستند كه خداوند آن را در آنان به وديعه گذارده و به قضاء خداوند بستگي دارد. 

سوم: وعيد به عذاب. كه اهل سنت ميان فرقه هاي ((وعيديه)) و ((مرجئه)) گروه وسط را تشكيل مي دهند. چون وعيديه مي گويند كه فاعل و انجام دهنده كبيره در آتش جهنم خالد و جاويد مي ماند. و مرجئه مي گويند كه فاعل كبيره در آتش جهنم داخل نخواهد شد و سزاوار دخول به آتش نيست. و اهل سنت مي گويند، فاعل كبيره در آتش جهنم داخل خواهد شد، اما در آن خالد و جاويد نخواهد ماند. 

چهارم: اسماء ايمان و دين. اهل سنت از يك سو بين ((مرجئه)) و از سوي ديگر بين ((معتزله)) و ((حروريه)) حكم گروه وسط را دارند. چون مرجئه فاعل كبيره را مومني كامل الإيمان ناميده و معتزله و حروريه او را غير مومن مي نامند. اما معتزله مي گويند فاعل كبيره نه مومن و نه كافر است، بلكه منزلتي ميان اين دو منزلت دارد. و حروريه مي گويند كه فاعل كبيره كافر است. اما اهل سنت مي گويند، فاعل كبيره مومني ناقص الإيمان است. يا به زباني ديگر، مومن است به ايمانش، و فاسق است به سبب كبيره اش. 

پنجم: اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم اهل سنت در ميان ((روافض)) و ((خوارج)) گروه وسط را تشكيل مي دهند. چون روافض (شيعه) در عشق به آل بيت رسول صلى الله عليه وسلم زياده روي و غلو نمودند تا اينكه آنان را بسيار بالاتر از منزلتشان نشان دادند. و خوارج به آنان بغض ورزيده و ناسزا مي گويند. اما اهل سنت همه صحابه را دوست داشته، و هر كدام از آنان را در منزلت حقيقي اش و بدون غلو و تقصير معرفي مي كنند. 

طائفه هاي اهل بدعت، كه مولف در اصول سابق الذكر به آنان اشاره كرده است
مولف به اين طوائف اشاره كرده است: 

اولاً: جهميه: كه اتباع و پيروان ((جهم ابن صفوان)) مي باشند. او مذهب تعطيل را از ((جعد بن درهم)) گرفته، و در سال 128 هجري در خراسان به قتل رسيد. و مذهب آنان در صفات، انكار صفات خداوند است. و غلو انديشان آنان حتي اسماء خداوند را انكار و تعطيل مي كنند. و به همين خاطر به ((معطله)) معروفند. و مذهب آنان در افعال عباد اين است كه عبد، بر عملي كه انجام مي دهد مجبور بوده، و از خود هيچ قدرت و اختياري ندارد. و به همين خاطر نيز ((جبريه)) نام گرفته اند، مذهب آنان در وعيد و اسماء ايمان و دين اين است كه فاعل كبيره مومني است كامل الإيمان، و هرگز وارد آتش نخواهد شد. و به همين خاطر ((مرجئه)) لقب يافته اند. 

دوم: معتزله: كه اتباع و پيروان و ((اصل ابن عطاء)) هستند كه مجلس ((حسن بصري)) را ترك گفته و عزلت جست. و دليل آن اين بود كه حسن بصري اين گونه اقرار مي كرد كه فاعل كبيره، مومني است ناقص الإيمان، و اصل به همين علت او را ترك گفت. و همواره اقرار مي كرد كه فاعل كبيره در منزلتي بين دو منزلت كافر و مومن قرار دارد. مذهب آنان در صفات، همانند جهميه، انكار صفات خداوند است. و مذهبشان در افعال عباد اين است كه عبد در افعال خود مستقل بوده، و هر چه انجام مي دهد به اراده و قدرت خود كه مستقل از قضاء و قدر خداوند است، انجام مي دهد. و از اينجا مي توان دريافت كه مذهب آنان بر عكس مذهب جهميه است. و به همين علت ((قدريه)) نام يافته اند. و مذهب آنان در وعيد اين است كه فاعل كبيره در آتش خالد و جاويد خواهد ماند. بر عكس جهميه كه مي گويد: او هرگز وارد آتش نخواهد شد. و به همين دليل ((وعيديه)) نام يافته اند. و مذهب آنان در اسماء ايمان و دين اين است كه فاعل كبيره در منزلتي ميان دو منزلت كافر و مومن جاي دارد، و نه كافر است و نه مومن. يعني درست برخلاف جهميه كه مي گويند، فاعل كبيره مومني كامل الإيمان است. و به همين دليل ((اصحاب المنزله بين المنزلتين)) نام يافته اند. 

سوم: خوارج: آنان به دليل خروجشان بر امام مسلمين، خوارج لقب يافته اند، و به آنان ((حروريه)) نيز گفته مي شود. كه اين اسم منسوب به ((حروراء)) يعني موضعي در عراق مي باشد كه نزديك به كوفه است. و خوارج در اينجا بر علي ابن ابي طالب رضى الله عنه شورش كردند. آنان به ظاهر متدين ترين مردم بودند. كه رسول صلى الله عليه وسلم در مورد آنان، مي گويد: ((يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم. يقروون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه. فاينما لقيتموهم فاقتلوهم. فان في قتلهم اجر لمن قتلهم الي يوم القيامه.)) 

(معني): ((هر كدام از شما نماز و روزه اش را در مقايسه با نماز و روزه آنها كوچك شمرده و حقير مي كند. 

آنان قرآن را مي خوانند اما از حنجره هاي آنان تجاوز نمي كند. از اسلام خارج مي شوند، همان گونه كه تيز از كمان خارج مي شود. پس هر كجا آنان را ديديد، آنان را بكشيد. چون در قتل آنان براي كسي كه آنان را مي كشد اجري است تا روز قيامت.)) 

و مذهب آنان در وعيد اين است كه فاعل كبيره در آتش خالد و جاويد بوده و كافر است، و خون و مالش حلال مي گردد. و از آنجا بود كه در صورت فاسق بودن ائمه، خروج بر آنان را مباح مي دانستند.

چهارم: روافض: كه به آنها شيعه نيز گفته مي شود. و كساني هستند كه در مورد آل بيت نبي صلى الله عليه وسلم غلو نموده، و علي ابن ابيطالب را بر همه اصحاب رسول خدا برتري مي دهند حتي برخي از آنان علي ابن ابيطالب را بر شخص نبي صلى الله عليه وسلم نيز برتري مي دهد. و برخي از آنان نيز او را پروردگار مي خوانند. آنان به علت تشيعشان بر آل بيت ((شيعه)) نام گرفته اند. و سبب تسميه آنان به ((روافض)) اين است كه، آنان هنگامي كه از ((زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب)) در مورد ابي بكر و عمر سوال كردند، و زيد بن علي ثناي آنان را گفت و اظهار نمود كه ابي بكر و عمر  وزيران جدش يعني رسول صلى الله عليه وسلم بوده اند، آنان او رفض نموده (بپذيرفتند) و او را رها كردند. 

اليوم الآخر (روز بازپسين)
يوم الآخر همان روز قيامت است، و همه اخبار وارده از رسول صلى الله عليه وسلم در مورد امور پس از مرگ همانند فتنه قبر و عذاب و نعيم آن و ديگر اخبار، از ضروريات و واجبات ايمان به آن مي باشد. و منزلت آن در دين اين است كه ايمان به روز قيامت، يكي از اركان ششگانه ايمان است. 

فتنه قبر
فتنه قبر عبارت است از سوال دو فرشته از ميت در مورد خدايش، دينش، و نبي او. خداوند مومنان را به قول ثابت تثبيت نموده و شخص مومن مي گويد پروردگار من الله است و دين من اسلام است و نبي من محمد صلى الله عليه وسلم است. اما شخص مرتاب و يا كافر مي گويد: ((هاه، هاه، نمي دانم، شنيدم كه مردن چيزي گفتند، و من هم گفتم.)) و اين فتنه بر همه اموات عام بوده و همه را شامل مي شود، مگر شهيد، و كسي كه در حال پاسداري در راه الله (مرابط) مرده باشد. و همچنين انبياء، چون اين دو فرشته در مورد آنان از مردگان سوال مي كنند. در مورد صغيري كه به سن تكليف نرسيده باشد، اختلاف وجود دارد. برخي گفته اند كه به علت اين دلايل عمومي از او سوال مي شود. و بعضي گفته اند كه به علت عدم تكليفش از او سوال نمي شود. و اسم اين دو ملك ((منكر و نكير)) است. 
سخن اهل  سنت در مورد نعيم قبر و عذاب آن
اهل سنت مي گويند نعيم و عذاب قبر به علت اين گفته خداوند در مورد آل فرعون وجود داشته و ثابت است 
(النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) (غافر:46)
(معني): ((آنان صبح و شام بر آتش عرضه مي شوند، و هنگام قيام ساعت آنان را به شديدترين عذاب وارد كنيد.)) و همچنين اين قول خداوند در مورد مومنين:  (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) (فصلت:30) (معني): ((كساني كه گفتند پروردگار ما الله است و در راه آن استقامت كردند، ملائكه بر آنان نزول يافته و مي گويند كه مترسيد و غمگين مشويد و مسرور باشيد به بهشتي كه به شما وعده داده شده بود. و از اقوال رسول در مورد عذاب و نعيم قبر اين سخن حضرت در مورد كافر است كه هنگامي كه در قبر از او سوال مي شود، او جواب مي دهد، آنگاه مناديي از آسمان ندا مي دهد كه: ((كذب عبدي فافر شوه من النار وافتحوا له بابا الي النار.)) (معني): ((بنده من دروغ گفت، پس بر او از آتش فرش كنيد، و بر او دري به سوي آتش بگشاييد.)) و همچنين قول او در مورد مومن كه هنگامي كه در قبر از او سوال مي شود و او پاسخ مي دهد، مناديي از آسمان ندا در مي دهد كه: ((صدق عبدي فافر شوه من الجنه وافتحوا له بابا الي الجنه.)) (معني): ((بنده من به صدق سخن گفت، پس براي او از بهشت فرش كنيد، و براي او دري به سوي بهشت بگشاييد.)) و عذاب و نعيم فقط براي روح است و در بعضي از احيان روح به بدن متصل مي شود. و عذاب بر كافرين مستمر بوده، اما مومنان به حسب گناهانشان عذاب مي كشند. و نعيم قبر فقط براي مومنين است،  و اين گونه كه ظاهر است، اين نعيم استمرار دارد. چگونه ميان آنچه در مورد توسعه قبر بر مومن، و تنگ شدن آن بر كافر ثابت شده است، و اين مسئله كه اگر قبر را بگشاييم آن را به همان حالت اول خود خواهيم يافت، مي توان جمع بندي نمود؟ اين موافقت از دو وجه است: 

اولاً: تصديق آنچه در كتاب و سنت آمده است واجب بوده، و ايمان به آن حتي اگر عقول و حواس ما نتواند آن را درك كند، ضروري است. چون شرع هيچ گاه با عقل معارضه و مخالفتي ندارد، چه رسد در مورد اموري كه عقل هرگز در آن مجالي ندارد. 

ثانياً: احوال قبر امري از امور آخرت مي باشد، و حكمت خداوند بر اين مقتضي بوده است كه جهت امتحان مردم آن را از حواس و عقول خلق پنهان كند. و هرگز جايز نيست كه اين احوال را به احوال دنيا مقايسه نمود. چون ميان دنيا و آخرت فرق بسيار است. 

قيامت
قيامت صغري همان مرگ است. و هر آنكه بميرد، قيامتش بر پا شده است. و قيامت كبري كه در اينجا مقصود ما است، همان قيام پس از بعث مردم جهت حساب و جزا است. كه به دليل قيام مردم در آن، و قيام عدل، و قيام اشهاد، قيامت ناميده شده است و دليل ثبوت آن قرآن، سنت و اجماع است. و از دلايل كتاب، اين قول خداوند تعالي است كه: (أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين:6-4) (معني): ((آيا آنان نمي پندارند كه آنها بر انگيخته مي شوند براي روزي بزرگ، روزي كه مردم براي پروردگار عالميان قيام مي كنند.)) و از دلايل سنت، اين قول رسول الله عليه وسلم است كه ((انكم تحشرون حفاه عراه غرلاً)). (معني): ((شما پا برهنه، عريان، غير مختون (ختنه شده) حشر خواهيد شد.)) 

و اما دليل اجماع اين است كه همه مسلمانان و جميع اهل اديان آسماني بر اثبات روز قيامت اجماع دارند. در نتيجه هر كس كه آن را انكار نموده يا در آن شك كند، كافر است. قيامت علاماتي دارد كه اين علامات را ((اشراط)) مي نامند. همانند خروج ((دجال))، خروج ((ياجوج و ماجوج))، و طلوع خورشيد از مغرب آن. 

و به اين جهت براي اين روز اشراط قرار داده شده است كه اين روز، روز عظيم و مهمي است. در نتيجه اين اشراط مقدمات آن روز مي باشند. 

حشر مردم
در روز قيامت مردم پا برهنه، لخت و عريان و غير مختون حشر خواهند شد، كه دليل آن نيز اين آيه است: 

(كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) (الانبياء: من الآية104) (معني): ((همان گونه كه خلق اول را آغاز كرديم، آن را باز مي گردانيم.)) و همچنين اين سخن رسول صلى الله عليه وسلم كه قبلاً نيز ذكر شد: ((انكم تحشرون حفاه عراه غرلاً)). 

اموري كه مولف در مورد روز قيامت ذكر كرده است
اولاً: پايين آمدن خورشيد و نزديك شدن آن به خلايق به اندازه يك يا دو ميل. كه در نتيجه مردم به اندازه اعمال خود عرق مي كنند. عرق برخي از آنان به قوزك پايشان مي رسد/ و برخي نيز در عرق خود غوطه ور مي شوند، و بعضي نيز ميان اين دو حد قرار دارند. بعضي از خلايق نيز از خورشيد در امان مانده و خداوند بر آنان سايه مي افكند. يعني در روزي كه هيچ سايه اي وجود ندارد مگر سايه او. و از اين گروه مي توان جواني را نام برد كه در طاعت خداوند رشد كرده است. و همچنين مردي كه قلبش معلق به مساجد باشد. 

دوم: موازين. كه جمع ((ميزان)) است. و خداوند جهت وزن نمودن اعمال بندگان خود آنان را وضع مي كند. در نتيجه هر كسي كه موازينش سنگين شود، رستگار خواهد شد، و هر كسي موازين او سبك گردد، زيان كار خواهد بود و در جهنم خالد و جاويد خواهد گشت. و اين ميزان، ميزاني است حقيقي كه دو كفه دارد. يعني خلاف گفته معتزله كه عنوان مي دارند: ميزان همان عدل است، و ميزاني حقيقي نيست. در قرآن و سنت، ميزان هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد ذكر شده است. برخي گفته اند كه ميزان، يكي بوده و به اعتبار جنس وزن شده جمع بسته مي شود. و همچنين گفته شده است كه ميزانها به حسب امم و افراد، متعدد بوده، و به اعتبار جنس مفرد آمده است. 

سوم: نشر دواوين. يعني گشودن و توزيع آن. و دواوين عبارتند از صحيفه هاي اعمال كه ملائكه بر انسانها نوشته اند. خداوند مي فرمايد: (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) (الاسراء:14) 
(معني): ((و ما اعمال نيك و بد هر انساني را در گردن او قرار داديم، و روز قيامت كتابي را بر او بيرون آريم، در حالي كه آن كتاب باز باشد. و به او خواهيم گفت خودت كتاب خود را بخوان، كه تو خود براي رسيدن به حساب خويش كافي هستي.)) 

پس آنكه كتابش را بدست راستش مي گيرد، همان مومن است. و برخي نيز كتاب خود را بدست چپ، و يا از پشت سر خود مي گيرند. و دليل آن، اين قول خداوند تعالي است كه (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً * إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً * وَيَصْلَى سَعِيراً) (الانشقاق:12-7) (معني): ((پس هر كس كه كتابش را به دست راست او دهند با او محاسبه آساني خواهد شد، و به سوي اهل خود مسرور باز خواهد گشت. و كسي كه كتابش را از پشت سر به او دهند بر هلاك خود فرياد بسيار كشد، و به آتش سوزان جهنم در افتد. و در آيه ديگر مي فرمايد: (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ) (الحاقة:25) (معني): ((و اما كسي كه كتابش را به دست چپش دهند، خواهد گفت، اي كاش كتابم را دريافت نمي داشتم.)) از جمع و مقايسه ميان اين آيه و آيه ماقبل اين گونه نتيجه مي شود كه اخذ صحيفه ها يا به اختلاف مردم و انواع مردم بوده، و يا اينكه آن كسي كه نامه اش را به دست چپش مي گيرد، آن را از پشت سر دريافت مي دارد. 

چهارم: حساب. كه همان محاسبه خلايق بر اعمالشان است. و كيفيت آن براي مومن بدين گونه است كه خداوند با او به تنهايي و در خلوت سخن گفته و در مورد گناهاني كه انجام داده است از او اقرار مي كشد. آنگاه به او مي گويد: ((اين گناهان را در دنيا بر تو ستر نموده و پنهان كردم، و امروز آن را بر تو مي بخشم.)) 

و اما حساب كشي از كافر به اين ترتيب است كه او بر اعمالش آگاه مي گردد و از او بر آن اعمال اعتراف گرفته مي شود. آنگاه در حضور ناظران و اشهاد ندا مي آيد كه: ((اينها همان كساني هستند كه بر پروردگار خود دروغ بستند. پس لعنت خداوند بر ظالمين باد.)) و اولين امري كه در مورد حقوق خداوند از بندگان حساب خواسته مي شود، ((نماز)) است. و اولين مسئله اي كه ميان مردم بر آن قضاوت مي گردد، ((خون)) ( منظور قتل و خونهايي است كه به ناحق ريخته شده است) است. برخي از مردم نيز بدون حساب وارد بهشت مي شوند، و آنان كساني هستند كه از كسي نمي خواهند روي آنها دعا بخواند، و خود را داغ نمي كنند و چيزي را به فال بد نمي گيرند و بر پروردگار خود توكل مي كنند. و ((عكاشه بن محصن)) نيز از آنان است. 

پنجم: حوض نبي صلى الله عليه وسلم و محل آن در عرصات قيامت است كه مومنان امتش به سوي آن رفته و از آن مي نوشند. و هر كسي كه از آن بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد. طول اين حوض يك ماه( يعني مقدار مسافتي كه در يك ماه پيموده مي شود.) و عرض آن يك ماه، و تعداد پيمانه هاي آن به اندازه ستارگان آسمان است. آب آن از شير سفيدتر، از عسل شيرينتر، و از مشك خوشبوتر است. و هر كدام از انبياء حوضي دارند كه مومنان امتش از آن مي نوشند. اما حوض اعظم، حوض نبي صلى الله عليه وسلم است. معتزله وجود حوض را انكار كرده اند. كه قول آنان به علت تواتر احاديث در اثبات آن مردود است. 

ششم: صراط. پلي است كه بر جهنم نصب شده است. اين پل از مو باريكتر، و از شمشير تيزتر است، و بر آن قلابهايي وجود دارد كه مردم را بر حسب اعمالشان نشانه مي روند. هر كس بر حسب عملش بر آن عبور مي كند. برخي در حال دويدن از آن گذشته، و برخي قدم زنان، و برخي نيز به سختي و در حال خزيدن، بعضي نيز در آتش مي افتند و به اندازه اعمالشان عذاب مي كشند. پس هنگامي كه از صراط عبور كردند، بر قنطره اي ميان بهشت و دوزخ ايستاده، و از آنان در حق يكديگر قصاص گرفته مي شود، تا هر گونه حقد و بغض كه از يكديگر در دل دارند زدوده شود، و در حالي كه با يكديگر هيچ كدورتي ندارند به بهشت وارد شوند. 

هفتم: شفاعت. كه به معني واسطه شدن در جلب منفعت و يا دفع ضرر براي ديگران است. كه فقط همراه با اجازه و اذن خداوند به شافع، و رضايت او از مشفوع (شفاعت شده) امكان پذير است. و بر دو قسم است: 

1- شفاعتي كه مخصوص نبي صلى الله عليه وسلم مي باشد. 

2- شفاعتي كه عام، و براي ديگر انبياء، صديقين، شهداء و صالحين است. از شفاعت مخصوص به رسول صلى الله عليه وسلم مولف دو نوع را ذكر نموده است: 

اول: شفاعت عظمي. كه در نتيجه آن او نزد خداوند براي همه اهل محشر شفاعت مي كند تا ميان آنان قضاوت كند. و اين مسئله پس از اين است كه مردم به ترتيب از آدم، نوح، ابراهيم، موسي و عيسي عليهم الصلاه و السلام در خواست شفاعت مي كنند، و آنان اين كار را نمي كنند. و بالاخره هنگامي كه از حضرت رسول صلى الله عليه وسلم درخواست شفاعت مي شود، او شفاعت نموده و خداوند شفاعتش را مي پذيرد. و اين همان ((مقام المحمود)) است كه خداوند به او وعده داده است: (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً) (الاسراء: من الآية79)(معني): ((چه بسا كه پروردگارت تو را به مقام محمود نائل كند.)) (و وعده هاي رب سبحانه و تعالي حتمي و واجب الوقوع است.)

دوم: شفاعت اهل بهشت، تا به آن وارد شوند. و اما شفاعت عامه را مولف بر دو نوع ذكر كرده است: 

اول: براي كساني از مومنين كه مستحق آتشند شفاعت مي شود تا به آن داخل نشوند. 

دوم: شفاعت براي كساني از آنان كه در آتش داخل شده اند، تا از آن خارج گردند. و اين دو نوع شفاعت را معتزله و خوارج انكار مي كنند، و علت آن نيز اين است كه آنان مي گويند فاعل كبيره در آتش جاويد خواهد ماند و شفاعت، او را نفعي نمي بخشد. و نيز خداوند اقوامي را بدون شفاعت، و به محض فضل و رحمت خويش از آتش خارج مي سازد. 

و پس از اينكه اهل دنيا وارد بهشت شدند، در آن جاي اضافه اي خالي باقي مي ماند. پس خداوند اقوامي را نشات داده و به آن وارد مي سازد. 

ايمان به قضا و قدر
ايمان به قضاء و قدر واجب بوده و مكانت آن در دين اين است كه، ركني از اركان ششگانه ايمان است. به دليل اين قول حضرت رسول كه ((الايمان ان تومن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الأخره و تومن بالقدر خيره و شره.)) (معني): ((ايمان يعني اينكه ايمان بياوري به الله، ملائكه اش، رسولانش، روز قيامت، و به قدر، خير و شر آن.)) و معناي ايمان به قضا و قدر آن است كه ايمان بياوري به اينكه: هر آنچه از موجودات و معدومات عامه و خاصه كه در كون وجود دارند به مشيت خداوند و خلق او بوده اند، و بداني آنچه كه بر سر تو آمده است، هرگز نمي شده كه اتفاق نيافتد، و آنچه كه براي تو اتفاق نيافتاده است هرگز نصيب تو نبوده است. 

درجات ايمان به قضا و قدر
ايمان به قضاء و قدر دو درجه دارد، كه هر درجه دو مسئله را متضمن مي شود: درجه اول: ((علم)) و ((كتابت)) را متضمن مي شود. و دليل آن اين قول خداوند تعالي است: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (الحج:70) (معني): ((آيا نمي داني كه خداوند بر آنچه در آسمان و زمين است آگاه است، تمام آنها در لوح محفوظ نگاشته شده اند، و اين امر، بر خداوند بسيار آسان است. پس علم اين است كه به علم خداوند كه همه چيز را احاطه كرده است، به صورت جمله و تفصيل ايمان بياوري. و كتابت به اين معنا است كه خداوند مقادير همه چيز را در لوح محفوظ، بر حسب علم خويش نوشته است. و بر چند نوع است: 

نوع اول: عبارت است از كتابت در لوح محفوظ كه پنجاه هزار سال قبل از خلقت آسمانها و زمين انجام گرفته است. و دليل آن اين سخن رسول صلى الله عليه وسلم است: ((ان الله لما خلق القلم قال له اكتب قال رب و ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الي يوم القيامه)). (معني): ((به راستي كه خداوند هنگامي كه قلم را خلق نمود به او گفت: بنويس. و قلم گفت: اي پروردگار چه بنويسم؟ و خداوند گفت: بنويس هر آنچه را كه تا روز قيامت اتفاق خواهد افتاد. 

نوع دوم: كتابت عمر است، و عبارت از هر آن چيزي است كه فرشته موكل ارحام، پس از اينكه جنين چهار ماهه شد، در شكم مادر بر جنين مي نويسد. فرشته مامور مي گردد تا رزق، اجل، عمل، و اينكه آيا سعادتمند، و يا شقاوتمند خواهد شد را بر جنين بنويسد. و دليل آن حديث ابن مسعودرضى الله عنه است كه در صحيحن ثابت است. و اين درجه را غلو گويان ((قدريه)) انكار مي كنند. 

درجه دوم: متضمن دو امر مي گردد كه همان ((مشيت)) و ((خلق)) است. و دليل مشيت اين قول خداوند است كه: (وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) (ابراهيم: من الآية27) (معني):  ((و خداوند هر چه بخواهد مي كند.)) و دليل خلق اين آيه است كه: )اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) (الزمر: من الآية62) (معني): ((خداوند خالق همه چيز است.)) و اما مشيت به اين معني است كه به مشيت عامه خداوند ايمان داشته باشي، و اين مسئله كه هر چه او بخواهد، خواهد شد، و هر چه كه او نخواهد، نخواهد شد و اين مشيت، افعال او و افعال خلقش را شامل مي شود. و خداوند در مورد افعالش مي فرمايد: (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا) (السجدة: من الآية13) (معني): ((و اگر مي خواستيم همه را هدايت مي كرديم.)) و در مورد افعال خلقتش مي فرمايد: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ) (الأنعام: من الآية112) (معني): ((و اگر خداوند مي خواست، آن را انجام نمي دادند.))و اما خلق به اين معني است كه ايمان داشته باشي كه خداوند خالق همه چيز است، چه از فعل خودش و چه افعال بندگانش. دليل خلق در فعل خودش اين آيه است: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) (الأعراف: من الآية54) 
(معني): ((به راستي پروردگار شما كسي است كه آسمانها و زمين را در شش روز خلق كرد.)) و دليل خلق در افعال بندگانش، اين آيه است: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات:96) (معني): ((خداوند شما و هر آنچه انجام مي دهيد را خلق نموده است.)) و دليل اينكه او خالق افعال بندگانش مي باشد اين است كه، فعل بنده از روي اراده و قدرت صادر مي شود، و خلق كننده اراده و قدرت بنده، خداوند است. 

مشيت بندگان و قدرت آنان
هر بنده اي داراي مشيت و قدرت مي باشد، و دليل آن اين قول خداوند است: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) (معني): ((پس هر گونه خواستيد با زنان خود نزديكي كنيد.)) و همچنين: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية16) (معني): ((پس در حد استطاعت و قدرت خود تقواي خدا پيشه كنيد.)) پس، خداوند براي بنده خود مشيت و استطاعت اثبات كرده است، كه همان قدرت است. و بايد دانست كه اين مشيت و استطاعت، تابع مشيت خداوندند، و دليل آن اين آيه است: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (التكوير:29) (معني): ((و شما نمي خواهيد مگر اينكه خداوند پروردگار عالميان بخواهد.)) 

كساني كه در اين درجه، يعني مشيت و خلق گمراه شده اند

در اين درجه، دو طائفه گمراه شده اند: 

طائفه اول قدريه است. چون آنان مي گويند كه هر بنده در اراده و قدرت خويش استقلال داشته، و خداوند در افعال او هيچ مشيت و خلقي ندارد. 

طائفه دوم جبريه است. كه اظهار مي دارند هر بنده بر افعالي كه انجام مي دهد مجبور بوده، و هيچ اراده و قدرتي از خويش ندارد. در پاسخ به طائفه اول يعني قدريه، اين آيه قرآن را دليل مي آوريم: 

(وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (التكوير:29) (معني): ((و شما نمي خواهيد مگر اينكه خداوند بخواهد.)) و همچنين:  (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ) (الأنعام: من الآية112) (معني): ((و اگر خداوند مي خواست، آن را انجام نمي دادند.)) و در پاسخ طائفه دوم يعني جبريه، اين آيات كتاب خداوند را حجت قرار مي دهيم: 

(لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) (التكوير:28) (معني): ((براي هر كسي از شما كه بخواهد هدايت شود.)) و همچنين: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) (معني): ((پس هر گونه خواستيد با زنان خود نزديكي كنيد.)) و واضح است كه اين آيات براي انسان قدرت، و مشيت را اثبات مي كند. 

اعتماد نمودن بر قضاء و قدر و ترك عمل
اعتماد بر قضا و قدر و ترك عمل جايز نيست. چون صحابه رضى الله عنهم به حضرت رسول صلى الله عليه وسلم گفتند: ((يا رسول الله، آيا درست نيست كه خود را بر آنچه كه بر ما نوشته شده واگذاريم و عمل را رها كنيم؟ و رسول خداوند پاسخ دادند: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، و اما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه.)) (معني): ((عمل كنيد، چون عمل شما براي مقصدي كه براي آن خلق شده ايد آسان مي گردد. اما براي اهل سعادت، عمل اهل سعادت ميسر و آسان مي گردد. و براي اهل شقاوت، عمل اهل شقاوت آسان مي گردد. آنگاه ايشان اين قول خداوند را تلاوت نمودند: 

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى  *وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى  *فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (الليل:10-5) (معني): ((اما هر كس عطا و احسان كرد و خدا ترس و پرهيزگار شده و به نيكويي تصديق كرد ما هم البته كار او را سهل و آسان مي گردانيم، اما هر كس بخل ورزد و از جهل و غرور خود را از لطف خدا بي نياز داشت و نيكويي را تكذيب كرده پس به زودي كار او را دشوار مي كنيم. 

مجوس اين امت

مجوس اين امت ((قدريه)) هستند كه مي گويند هر بنده به فعل خود مستقل مي باشد. و به اين دليل به اين نام خوانده شده اند كه آنان شباهت زيادي به مجوس دارند. مجوس عقيده دارند كه عالم داراي دو خالق مي باشد. ((نور)) خير را خلق نموده، و ((ظلمت)) شر را خلق مي كند. و به همين ترتيب قدريه نيز مي گويند كه بر همه حوادث دو خالق وجود دارد، و حوادث بر دو قسم اند: حوادثي كه از فعل بنده ناشي شده، و بنده آن را خلق مي كند، و حوادثي كه از فعل خداوند بوده و خداوند آن را خلق مي كند. 

چگونه جبريه احكام خداوند را خالي از حكمت و مصلحت مي‌گردانند؟

دليل آن اين است كه جبريه بين افعال اختياري و غير اختياري بندگان فرقي نمي گذارند و عقيده دارند كه همه اين افعال از روي جبر مي باشد. و اگر اين گونه باشد، در نتيجه ثوابي كه بر طاعت، و عقابي كه بر معصيت مترتب مي گردند، هيچ حكمتي ندارند. چون هنگامي كه هر عمل و فعل بدون اختيار صاحب عمل باشد، آنگاه صاحب عمل را نمي توان مدح نموده و او را مستحق ثواب كرد. و همچنين نمي توان او را سرزنش نموده و مستحق عذاب كرد. 

ايمان
ايمان در لغت به معناي تصديق است، و اصطلاحاً: به قول قلب و زبان، و عمل قلب و جوارح گفته مي شود. قول قلب، تصديق و اقرار است، و عمل قلب، اراده و توكل، و ديگر حركات آن. و قول زبان نطق آن بوده، و عمل جوارح، ((فعل)) و ((ترك)) است. و دليل اينكه ايمان همه اين امور را شامل مي شود. اين سخن رسول صلى الله عليه وسلم است كه: ((الإيمان ان تومن بالله و ملائكته . . .)). كه اين همان قول قلب است. و همچنين اين قول او صلى الله عليه وسلم كه: ((الإيمان بضع و سبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله، و ادناها اماطه الأذي عن الطريق، والحياء شعبه من الإيمان)).

(معني): ((ايمان هفتاد و چند شعبه است كه بالاترين از قول لا اله الا الله، و پايين ترين مرتبه آن برداشتن اذي (چيزي كه باعث اذيت مي شود) از محل رفت و آمد مردم است، و حياء (شرم) شعبه اي از ايمان است.)) 

در نتيجه قول لا اله الا الله، قول زبان، و برداشتن اذي از سر راه عمل جوارح، و حياء عمل قلب است. 

زياد و كم شدن ايمان
ايمان زياد و كم مي شود، و دليل آن اين قول خداوند است:

(لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ) (الفتح: من الآية4) (معني): ((تا بر ايمان خود ايماني بيافزايند.)) و همچنين اين قول حضرت رسول درباره زنان كه گفتند: ((ما رايت من ناقصات عقل و دين اذهب للرجال الحازم من احداكن)). 
(معني): ((هرگز ناقص عقل و ناقص ديني مانند شما (زنها) نديده ام كه اين گونه همت و ايمان را از مرد بربايد.)) و سبب افزون شدن ايمان ((طاعت)) است كه همان اجرا نمودن اوامر خداوند و دوري از نواهي او مي باشد. و سبب كاهش يافتن ايمان، ((معصيت خداوند)) است كه همان خروج از طاعت او است. 

كبيره
كبيره عبارت است از گناهي كه به عقوبتي خاص قرين شده باشد. همانند زنا، سرقت، عقوق والدين، تقلب و كلاهبرداري، بد مومنان را خواستن و غير از آن. و حكم فاعل كبيره از لحاظ اسم، ((مومني است ناقص الإيمان)) يا مومن به ايمانش، و فاسق به كبيره اش. و اين شخص از حلقه ايمان خارج نيست. و دليل آن آيه خداوند در مورد قاتل متعمد است: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: من الآية178)
(معني): ((پس هر قاتلي كه از قصاص خون برادرش (مقتول) بخشوده شود، بايستي خون بها را از او به نيكويي و راحتي گرفت.)) 

در اين آيه خداوند مقتول را برادر قاتل معرفي كرده است و اگر قاتل خارج از حلقه ايمان بود، او را هرگز برادر مقتول معرفي نمي كرد. و همچنين اين قول خداوند در مورد دو طائفه اي كه با هم قتال مي كنند: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) (الحجرات: من الآية9) (معني): ((و اگر دو گروه از مومنين با هم قتال كنند، ميان آنان اصلاح كنيد.)) تا اينكه مي گويد: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: من الآية10) (معني): ((به راستي كه همه مومنان با يكديگر برادرند، پس بين برادران خود را اصلاح كنيد.)) 

پس خداوند دو طائفه مقاتل را با اينكه مرتكب گناه كبيره مي شوند، برادران طايفه سوم (اصلاح گر) خوانده است. و حكم فاعل كبيره از لحاظ جزا اين است كه: او مستحق جزايي است كه براي گناه او در نظر گرفته شده و در آتش جهنم جاويد نمي ماند. و امر او به خداوند بستگي دارد كه اگر بخواهد او را به مقدار استحقاقش عذاب مي دهد، و اگر بخواهد او را مي بخشد. كه دليل آن اين قول خداوند است: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: من الآية48) (معني): ((به راستي خداوند شرك را نمي بخشد، و بجز آن هر گناهي را براي هر كس كه بخواهد مي بخشد.)) 

كساني كه در مورد فاعل كبيره با اهل سنت مخالفت نموده اند

در اين امر سه طائفه با اهل سنت مخالفت نموده اند: 

1- مرجئه: كه مي گويند فاعل كبيره مومني است كامل الايمان و عقابي بر او نمي باشد. 

2- خوارج: كه مي گويند فاعل كبيره كافر بوده و در آتش جهنم خالد و جاويد مي ماند. 

3- معتزله: كه مي گويند فاعل كبيره نه مومن و نه كافر است، و در منزلتي بين اين دو منزلت جاي دارد. و او در آتش جهنم خالد و جاويد است. 

آيا فاسق را مي توان در اسم ايمان جاي داد؟

شخص فاسق در اسم ((ايمان مطلق)) و كامل جاي نمي گيرد. و دليل آن اين آيه است: 

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (الأنفال:2) (معني): ((همانا مومنان، كساني هستند كه اگر ذكر خداوند پيش آيد، دلهايشان ترسان و لرزان شود، و اگر آيات خداوند بر آنان تلاوت شود، ايمان آنان افزون مي گردد، و بر پروردگار خود توكل مي كنند.)) 

بلكه اين شخص در ((مطلق ايمان)) يعني كوچكترين حد ايمان جاي مي گيرد. همان گونه كه خداوند مي گويد:(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: من الآية92)(معني): ((پس آزاد سازي يك فرد مومن.))

كه در اين آيه مومن شامل فاسق و غيره مي گردد. 

صحابي كيست، و موضع اهل سنت در مورد صحابه چيست؟
صحابي كسي است كه در حال ايمان با رسول صلى الله عليه وسلم ملاقات كرده، يا اينكه او را حتي براي يك لحظه ديده و بر حالت ايمان مرده باشد. و موضع اهل سنت در قبال صحابه، محبت و ثناي آنان است به آن صورت كه استحقاق آن را دارند. و اهل سنت قلوب خود را از بغض و حقد به آنها پاك نموده، و همچنين زبانهاي خود را از آلوده شدن به ذكر نقص و شتم آنها كوتاه مي كنند. همان گونه كه خداوند آنان را توصيف كرده است. (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (الحشر:10) 
(معني): ((و كساني كه پس از آنان مي آيند مي گويند پروردگارا، ما و برادران ما را كه پيش از ما به سوي ايمان شتافتند ببخش و در دل ما هيچ كينه و حسدي بر مومنان قرار مده، كه تو بسيار رئوف و مهرباني.)) 

و رسول صلى الله عليه وسلم فرمودند: ((لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم و لا نصيفه)). (معني): ((به اصحاب من ناسزا نگوييد. چون قسم به كسي كه جان من در دست او است، اگر يكي از شما حتي به مانند كوه احد طلا صدقه دهد، به اندازه يك مشت و حتي نصف مشت يكي از آنان نيز نمي رسد.)) 

تفاوت منزلت صحابه

منزلت صحابه با يكديگر تفاوت دارد و دليل آن، اين سخن خداوند است: 

(لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) (الحديد: من الآية10) (معني): ((كساني كه قبل از فتح انفاق نموده و قتال نمودند، با كساني كه بعد از فتح انفاق نموده و قتال كردند، هرگز برابر نمي شوند، بلكه مقاتلين و منفيقن قبل از فتح داراي درجه و مرتبه اي بس بزرگترند و هر دو را خداوند وعده نيكو داده است.)) و سبب اختلاف مراتب آنان، نيروي ايمان، علم و عمل صالح است، و از لحاظ كلي و عام، بهترين آنان مهاجرين، و سپس انصارند. چون خداوند مهاجرين را بر انصار مقدم نموده و فرموده است: (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار) (التوبة: من الآية117) 

(معني): ((خداوند بر پيامبر، و مهاجرين و انصار توبه نمود.)) به اين علت كه آنان بين ترك ديار و مال خود، و نصرت دين خداوند جمع بستند. و بهترين صحابه را اگر بخواهيم تعيين كنيم، اول ابوبكر و سپس عمر است، كه بر اين مسئله همه اجماع دارند. و سپس عثمان و پس از او علي است كه اين راي، راي جمهور اهل سنت مي باشد، كه امر خود را پس از وقوع اختلاف در مفاصله بين علي و عثمان بر آن قرار داده اند. چون گروهي عثمان را مقدم دانسته و به همين حد كفايت كردند، و گروهي نيز علي را بر عثمان ترجيح مي دهند. و گروهي نيز از تقارن و مفاضله خودداري كردند. و اگر كسي علي را بر عثمان برتري بدهد گمراه نيست، چون بعضي از اهل سنت نيز به اين راي سخن گفته اند. 

خلفاي چهارگانه

اين خلفاء عبارتند از ابوبكر، عمر، عثمان و علي كه ترتيب آنان در خلافت نيز به همين صورت است. و كسي كه در مخالفت با خلافت يكي از آنان، و يا ترتيب خلافت آنان سخن گويد، گمراه است. خلافت ابوبكر با اشاره اي از حضرت رسول ثابت گرديد، آنگاه كه او را در نماز مقدم نمود، و امارت حج را نيز به او داد. و باز به اين دليل كه او افضل صحابه بود و احق آنها به خلافت. خلافت عمر در عهد ابوبكر ثابت شد، آنگاه كه ابوبكر او را براي خلافت معرفي كرد، و باز به اين دليل كه او پس از ابي بكر بهترين صحابه بود. و خلافت عثمان به اتفاق شوري به وقوع پيوست. خلافت علي نيز با بيعت اهل حل و عقد با او به وقوع پيوست، و باز به اين دليل كه او بهترين صحابه پس از عثمان بود. 

اهل بدر

اهل بدر كساني هستند كه در جنگ بدر به همراهي رسول صلى الله عليه وسلم به جنگ با مشركين پرداختند، و عدد آنان سيصد و ده و چند نفر بود كه خداوند به آنان نگريست و فرمود: ((اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم)). 

(معني): ((هر آنچه مي خواهيد بكنيد، چون من شما را بخشيدم.)) و معناي آن اين است كه هر چه گناه از آنان سر زند به سبب حسنه بزرگي كه در غزوه بدر بدان نائل شدند، خداوند آنان را مي بخشد. و اين امر متضمن مژده اي است كه هيچ كدام از آنان از اسلام مرتد نمي شوند. 

اهل بيعت رضوان

اهل بيعت رضوان كساني هستند كه در سال حديبيه بر اينكه با قريش قتال نموده و تا به هنگام مرگ بجنگند، با رسول خداوند بيعت نمودند. و سبب آن اين شائعه بود كه عثمان كه رسول صلى الله عليه وسلم او را براي گفتگو با قريش فرستاده بود، بدست قريش به قتل رسيده است. و اين بيعت به اين دليل به بيعت رضوان معروف است كه خداوند از اهل اين بيعت راضي گرديد. و تعداد آنان حدود هزار و چهار صد نفر بود، و فضيلتهايي كه اهل اين بيعت كسب نمودند، به اين ترتيب است: 

1- خداوند از آنان راضي گشت، و دليل آن اين آيه است: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) (الفتح: من الآية18) (معني): ((همانا خداوند از مومناني كه در زير درخت با تو بيعت كردند، راضي شد.)) 

2- سلامت آنان از دخول در آتش. چون رسول صلى الله عليه وسلم اين گونه فرمودند: ((انه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة)). (معني): ((هرگز هيچ كدام از كساني كه زير درخت با من بيعت نمودند وارد آتش نخواهند شد.)) 

آل بيت نبي صلى الله عليه وسلم
آل بيت عبارتند از زنان او، و كساني از نزديكان وي كه پرداخت زكات به آنان حرام گرديد. همانند آل علي، جعفر، عباس و ديگران. و محبت، احترام و توقير آنان بر همه واجب است، كه اين مسئله به علت ايمان آنان به خداوند، نزديكي شان به رسول صلى الله عليه وسلم و همچنين به اجر در آوردن وصيت رسول صلى الله عليه وسلم است كه فرمودند: ((اذكركم الله في اهل بيتي)). (معني): ((شما را به نيكي به اهل بيتم وصيت مي كنم.)) 

كه اين نشانه كمال ايمان است. چون رسول صلى الله عليه وسلم فرمودند: ((والله لا يومنون حتي يحبونكم الله ولقرابتي.)) (معني): ((به خدا قسم كه ايمان نمي آوردند تا زماني كه شما را به خاطر خداوند، و خويشاوندي با من دوست داشته باشند.))و كساني كه در مورد اهل بيت گمراه شدند، دو طائفه اند: 

اول: روافض، كه در مورد آنان غلو نموده، و آنان را در منزلتي غير از منزلتشان معرفي نمودند. و حتي بعضي از آنان ادعا نمودند كه علي خدا است. دوم: نواصب، كه همان خوارجند، و عداوت و دشمني آل بيت را پيشه كرده، و آنان را همراه با قول و فعل آزردند. 

همسران رسول صلى الله عليه وسلم
همسران حضرت رسول صلى الله عليه وسلم و مكانت آنان نزد رسول صلى الله عليه وسلم و اينكه آنان امهات المومنين (مادران مومنان) مي باشند، و در آخرت نيز همسران او خواهند بود، و به دليل پاكي آنان از هر رجس، بهترين زنان امتند. و به همين دليل هر كسي يكي از آنان را قذف كند و به فحشاء نسبت دهد، كافر است. چون اين مسئله مستلزم اين است كه به رسول صلى الله عليه وسلم نقص وارد نموده، و دامن او را لكه دار كند. و بهترين زنان حضرت رسول خديجه و عايشه مي باشند. و هر كدام از آنان از يك لحاظ بر ديگري برتري دارد. مزيت خديجه اين است كه او اولين كسي بود كه به پيامبر صلى الله عليه وسلم ايمان آورده و او را در ابتداي رسالتش، بر امرش ياري نمود. و او مادر اكثريت، بلكه همه فرزندان رسول صلى الله عليه وسلم مي باشد، بجز ابراهيم، و باز به اين علت كه او نزد رسول صلى الله عليه وسلم از منزلت والايي برخوردار بود، و ايشان همواره او را ذكر مي كرد. و باز هم به اين علت كه رسول صلى الله عليه وسلم تا هنگام مرگ خديجه، هرگز بر او زن ديگري نگرفت. و مزيت عايشه اين امور است: حسن عشرت او با رسول خدا در آخر امرش، و اينكه خداوند در كتابش او را از سخن اهل افك مبرا ساخت، و درباره او آياتي فرو فرستاد كه تا قيامت بر سر زبانها خواهد بود. و اينكه او سنت و هدي رسول خدا را آن گونه حفظ نمود، كه هيچ زني را ياراي حفظ آن نيست. او علم زيادي را بين امت نشر نمود، و رسول صلى الله عليه وسلم بجز او هرگز زني باكره نگرفت. در نتيجه تربيت زوجي او بدست مبارك رسول صلى الله عليه وسلم انجام گرفت. و در مورد او گفت: ((فضل عايشه علي النساء كفضل الثريد علي سائر الطعام)). (معني): ((فضل عايشه بر ساير زنان همانند فضل ثريد (نان آغشته با خورش) است بر ساير اطعمه.)) 

موضع اهل سنت در قبال اختلافاتي كه ميان صحابه رضى الله عنهم بروز نمود
موضع اهل سنت در قبال اين مسائل اين است كه هر آنچه ميان صحابه رضى الله عنهم اتفاق افتاد. بر مبناي اجتهاد طرفين بود، و نه از روي سوء قصد. و مجتهد در صورتي كه اجتهادش صحيح باشد، دو اجر، و در صورت خطا در اجتهاد، يك اجر خواهد بود. و آنچه ميان آنان اتفاق افتاد هرگز از روي برتري جويي و يا فساد در زمين نبود. چون صحابه رضى الله عنهم از اين نوع افعال بدور بودند. و اين مسئله به اين علت است كه آنان عاقلترين، قوي ايمان ترين، و در طلب حق شديدترين مردم بودند، و رسول خداوند مي فرمايد: ((خير الناس قرني)). 

(معني): ((بهترين مردم، همين قرن من هستند.)) در نتيجه راه نجات و طريق سلامت اين است كه از بحث و جدل در جريانات واقعه ميان آنها خودداري نموده و امرشان را به خدا بسپاريم. چون اين مسئله خيلي بهتر از اين است كه به گروهي، و يا يكي از آنان عداوتي داشته باشيم. 
موضع اهل سنت در آثار وارده پيرامون صحابه
موضع اهل سنت در آثار و پيرامون اشتباهات وارده برخي از آنان بر دو قسم است: اول صحيح: يعني آثار صحيحي كه در مورد بعضي از آنان وارد شده. اما آنان معذورند. چون در اعمال خود  دست به اجتهاد زده اند. و مجتهد در صورت خطا يك اجر، و در صورت اصابت حق دو اجر دارد. دوم غير صحيح: كه در نتيجه اين اثر وارد، يا از اصل كذب و دروغ است، و يا اينكه بر اين اثر زياده و نقصاني صورت پذيرفته، و يا موضوع آن عوض شده است. و اين قسم از آثار خود به خود باطل و مردود است. 

عصمت صحابه رضي الله عنهم
صحابه هرگز از گناه معصوم نبوده اند. پس ممكن بوده است كه هر كدام از آنان در معصيت بيافتند، همان گونه كه ديگران مرتكب گناه مي شوند. اما آنان به دلايل آتيه نزديكترين مردم به مغفرت پروردگار بوده اند. 

1- محقق شدن ايمان و عمل صالح در آنان. 

2- سبقت در اسلام و فضيلت، همان گونه كه از رسول صلى الله عليه وسلم به ثبت رسيده است كه آنان بهترين قرن هستند. 

3- اعمال جليلي كه بجز براي آنان، براي كس ديگري ميسر نبوده است. همانند غزوه بدر و بيعت رضوان. 

4- توبه از گناه - چون توبه، گناه قبل از خود را مي شويد. 

5- حسنات زياد كه سيئات را محو مي سازد. 

6- بلا و آزمايش كه همان مكاره و امور ناخوشايندي است كه بر سر انسان مي آيد. چون بلا، كفاره گناه بوده و آن را پام مي كند. 

7- دعاي مومنين براي آنان. 

8- شفاعت رسول صلى الله عليه وسلم كه به راستي آنان لايقترين مردم نسبت به آن هستند. 

و به همين دليل، امور اشتباهي كه در فعل بعضي از آنان وجود دارد بسيار قليل، و در محاسن آنان غرق مي گردد. چون آنان بهترين خلق پس از انبياء، و برگزيدگان اين امت اند كه خود بهترين امتها است، و هرگز همانند آنان وجود نداشته و نخواهد داشت. 

شهادت در مورد ورود به بهشت و يا جهنم
شهادت در مورد ورود به بهشت بر دو نوع است: 

شهادت عامه، و شهادت خاصه. 

عامه آن است كه شهادت بدهيم كه همه مومنين وارد بهشت خواهند شد، بدوم اينكه از شخص معيني نام برده باشيم. و دليل آن اين آيه است: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً) (الكهف:107) (معني): ((به راستي كه آنان كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، جنات فردوس منزل آنان خواهد بود.)) و خاصه آن است كه شهادت بدهيم شخص معيني وارد بهشت مي گردد، كه اين امر به دليل و سند از قرآن و سنت نياز دارد. در نتيجه هر كسي كه رسول صلى الله عليه وسلم او را به بهشت وعده داده است، به بهشتي بودن او شهادت مي دهيم، مانند عشره مبشره و ثابت ابن قيس بن شماي و عكاشه بن محصن، و ديگر صحابه. و به همين صورت، شهادت در مورد ورود به جهنم نيز بر دو نوع است: عامه و خاصه. 

شهادت عامه يعني اينكه شهادت دهيم كه همه كافران در جهنم خواهند بود. و دليل آن اين قول خداوند است: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً) (النساء: من الآية56) (معني): ((به راستي كساني كه به آيات ما كفر ورزيدند را وارد آتش خواهيم كرد.)) و شهادت خاصه اين است كه در مورد شخص معيني در رابطه با ورودش به جهنم شهادت دهيم، كه اين مسئله به وجود دليل در قرآن و سنت نياز دارد. همانند ابي لهب، زن او، ابي طالب، و عمرو بن لحي الخزاعي. 

نظر اهل سنت و جماعت در كرامت اولياء
اهل سنت عقيده دارند كه كرامات اولياء به ثبوت رسيده و واقع است، و دليل آنان نيز مسائل وارده در كتاب خداوند همانند اصحاب كهف و ديگران، و همچنين مشاهدات مردم در هر زمان و مكان مي باشد. معتزله در اين مورد با اهل سنت مخالفت نموده اند، و دليل مخالفت آنان اين است كه مي گويند اثبات كرامات براي اولياء موجب اشتباه گرفتن ((ولي)) با ((نبي))، و همچنين ((ساحر)) با ((ولي)) مي گردد. كه بدين ترتيب به آنان پاسخ مي دهيم. 

1- كرامت بوسيله دليل شرعي و مشاهده ثابت شده است، و انكار آن تكبري بيش نيست. 

2- آنچه كه آنان ادعا مي كنند كه اثبات كرامت موجب اشتباه گرفتن ولي با نبي مي گردد نيز مردود است. 

چون بعد از حضرت  محمد صلى الله عليه وسلم   نبي ديگري نخواهد بود. و از اين گذشته هنگامي كه نبي ادعاي نبوت مي كند، خداوند با معجزه اش او را تاييد مي كند، اما ولي هرگز نمي گويد كه او نبي است. و همچنين ادعاي آنان مبني بر مشتبه شدن ساحر با ولي نيز غير صحيح است. چون ولي مردي است مومن و باتقوا كه بدون دست زدن به عمل مخصوصي توسط خداوند صاحب كرامت مي گردد، و هرگز نمي توان با كرامت ولي معارضه نمود. اما ساحر شخصي است كافر و منحرف كه با تمسك به اعمالي مخصوص به سحر مي پردازد، و مي توان با سحر ديگري سحر او را درهم كوبيد. 
ولي كيست و كرامت چيست؟
ولي هر شخص مومن و باتقوا است كه از طريق مطلوب شرع قائم به طاعت خداوند باشد. و كرامت امر خارق العاده اي است كه خداوند جهت تكريم اوليايش و يا نصرت دينش توسط ولي ظاهر مي سازد. و فايده هاي كرامت بدين ترتيب است: 

1- بيان قدرت خداوند. 

2- نصرت دين و يا تكريم ولي. 

3- زياد شدن ايمان و ثبات ولي كه توسط او كرامت ظاهر شده است و همچنين ديگران. 

4- كرامت مژده اي براي ولي است. 

5- كرامت معجزه اي است براي رسولي كه ولي، متدين به دين او است. چون عبارت از شهادتي است براي ولي مبني بر اينكه او بر حق مي باشد. 

و فرق ميان كرامت و معجزه اين است كه كرامت براي ولي، و معجزه براي نبي اتفاق مي افتد. و كرامت بر دو نوع است: 

1- كرامت در علوم و مكاشفات. بدين معني كه ولي صاحب علمي مي گردد كه ديگران را حاصل نشود، يا اينكه امر غائبي بر او كشف گردد كه بر ديگران آشكار نمي شود. 

همانند اتفاقي كه براي عمر بن الخطاب رضى الله عنه افتاد، و اين اتفاق هنگامي بود كه او در مدينه مشغول به ايراد خطبه جمعه بود و در مورد يكي از لشكرهاي محاصره شده در عراق اموري بر او كشف شد. و در همان حال در مدينه به فرمانده لشكر خود در عراق كه نام او ((ساريه بن زنيم)) بود ندا داد كه: ((الجبل يا ساريه)) (اي ساريه به كوه پناه ببر.) و ساريه در عراق صداي او را شنيد و به كوه پناه برد. 

2- كرامت در قدرت و تاثيرات: بدين معني كه ولي داراي قدرت و تاثيراتي گردد كه ديگران فاقد آن مي باشند. همانند واقعه اي كه براي ((علاء بن الحضرمي)) اتفاق افتاد و در حالي كه بر آب قدم مي زد از دريا گذشت. 

طريقه اهل سنت و جماعت در سيرت و عملشان
اولاً: اتباع آثار نبي صلى الله عليه وسلم در ظاهر و باطن و همچنين آثار سابقين الأولين از مهاجرين و انصار، به دليل اين سخن رسول خداوند: ((عليكم بسنتي و سنه الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدي. . .)). (معني): ((سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده بعد از من را سخت بگيريد...))و خلفاي راشدين كساني هستند كه بر امت رسول صلى الله عليه وسلم پس از او با علم، ايمان و دعوت به حق خلافت نمودند. و شايسته ترين و بر حق ترين كساني كه لايق اين وصف مي باشند همان خلفاي چهارگانه يعني ابوبكر، عمر، عثمان و علي رضي الله عنهم اجمعين مي باشند. 

دوم: امر به معروف و نهي از منكر در اموري كه شريعت آن را واجب مي داند. معروف مسئله اي است كه بر طبق شرع حسن آن ثابت شده باشد. و منكر امري است كه قبح و زشتي آن بر طبق شرع به اثبات رسيده باشد. در نتيجه همه مسائلي كه شارع (خدايتعالي) به آن دستور داده است ((معروف)) و همه مسائلي كه شارع (خداوند متعال) از آن نهي نموده است ((منكر)) ناميده مي شوند. و امر به معروف داراي اين شروط است: 

الف): شخص امر كننده آگاه به معروف و منكر باشد. 

ب): در نتيجه امر به معروف و نهي از منكر ضرري متوجه او نشود. 

ج): در نتيجه امر به معروف و نهي از منكر فساد بزرگتري بروز نكند. 

سوم: نصيحت واليان امور: و اقامه حج، جهاد، جمعه، و اعياد با آنان، حال چه اين واليان امر از ابرار، و چه از فجار باشند. و شنيدن سخنان آنان و اطاعتشان، مادامي كه به معصيت خداوند دستور ندهند، لازم و ضروري است. 

چهارم: نصيحت نمودن همه امت: و كشت نهال محبت، الفت و تعاون و همياري ميان مسلمان. بر طبق گفته رسول صلى الله عليه وسلم كه فرمودند: ((المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا.)) 

(معني): ((رابطه يك مومن با مومن ديگر همانند رابطه اجزاء يك ساختمان و بنيان است كه همه اجزا آن در رابطه تنگاتنگ قرار دارند. و همچنين قوله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المومنين في توادهم و تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمي والسهر)). (معني): ((مثال مومنان در محبت، ترحم و عطوفتشان با يكديگر همانند جسم يك انسان است كه اگر عضوي از آن بدرد آيد، بقيه جسم همراه با تب و شب زنده داري با او همدردي مي كنند.)) 

پنجم: دعوت به سوي مكارم اخلاق و اعمال نيك همانند صدق، بر (نيكي) و احسان به سوي خلق، و شكر و سپاس گذاري خداوند هنگام رسيدن نعمت، و صبر بر بلا و مصيبت و اداء كردن حق همسايگي و دوستي و آراسته بودن به اخلاقي كه بر طبق شرع و عرف محمود و شايسته شناخته شده است. 

ششم: نهي نمودن از زشتي هاي اخلاق همانند دروغ، نافرماني و آزار و اذيت به مردم، ناراحتي و خشمگين شدن از قضاء، كفران نعمت، آزار و اذيت رساندن به همسايگان و دوستان، و موصوف شدن به اخلاق زشتي كه بر طبق عرف و شرع مذموم و پست مي باشد.
اموري كه اهل سنت و جماعت به وسيله آن عقائد، اعمال، و اخلاق ديگران را مي سنجند
اين امور عبارتند كتاب، سنت، و اجماع. كتاب همان قرآن، و سنت به معناي قول، فعل، و اقرار نبي صلى الله عليه وسلم مي باشد. و اجماع يعني اتفاق علماي مجتهد اين امت پس از نبي صلى الله عليه وسلم بر حكمي شرعي. و اجماعي كه از اين گفته نتيجه مي شود، همان اجماعي است كه سلف صالح بر آن متفق بوده اند، چون پس از آنان در اين امت، اختلاف و چند گونگي زيادي به وقوع پيوست. و مولف قياس را ذكر نكرده است چون همواره بازگشت او به اين اصول سه گانه بوده است. 

صديقون، شهداء، صالحون، و ابدال
صديقون: كساني هستند كه در اعتقاد، قول و عملشان صادق و راست بوده و همواره حق را تصديق كرده اند. 

شهداء: كساني هستند كه در راه خداوند به قتل رسيده اند. و گفته شده است كه علماء نيز از اين گروهند.

صالحون: كساني هستند كه به دليل انجام دادن اعمال صالحه قلوب و جوارح آنان اصلاح شده است: 

ابدال: كساني هستند كه در راه نصرت دين و دفاع از آن جاي يكديگر را پر مي كنند. بدين معني كه با رفتن يكي از آنان، جاي او را يكي ديگر پر مي كند. 

و اين اصناف چهارگانه در اهل سنت و جماعت موجود مي باشند. 

طائفه منصوره تا قيام ساعت، و منظور از قيام ساعت
طائفه منصوره (پيروزمند) همان اهل سنت و جماعت هستند كه رسول صلى الله عليه وسلم در مورد آنان فرمودند: ((لا تزال طائفه من امتي علي الحق منصوره لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتي ياتي امر الله.)) و در روايتي ديگر: ((حتي تقوم الساعه.)) (معني): ((همواره طايفه اي از امت من بر حق و پيروزمندند، و كساني كه بخواهند به آنان خذلان داده و با آنان مخالفت كنند هرگز نمي توانند به آنان ضرر برسانند تا اينكه امر خداوند به وقوع بپيوندند. (قيامت فرا رسد.) و منظور از قيام ساعت، نزديكي قيام آن است. و اين جمله را به اين دليل به اين معني تاويل مي كنيم كه جمع ميان اين حديث و حديث آتيه صحيح باشد: ((ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء)). (معني): ((به راستي از شرورترين مردمان كساني هستند كه ساعت (قيامت) آنان را در مي يابد. و آنان زنده اند.)) و اهل سنت و جماعت پس از انبياء برگزيدگان خلق را تشكيل مي دهند، در نتيجه هرگز ساعت آنان را در نمي يابد. 

فنسال الله ان يجعلنا منهم وان لا يزيغ قلوبنا بعد إذهدانا و ان يهب لنا منه رحمه إنه هو الوهاب
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي آله و صحبه اجمعين.

این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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